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برگزیدگان یک جشنواره با شکوه
هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد
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ســینمای مســتند به امر واقع استناد 
 Document می کند که از آن به عنوان
نام می بریم. امــا مهم این اســت که آیا 
این امر واقع کــه مقابل دوربیــن ما در 
جهان اجتماعی و تاریخــی رخ می دهد 
به خودی خود ارزش فیلم شــدن دارد؟ 
در اینجا وارد بحثی می شــویم که همه 
مستندســازان مطرح با هر شیوه ای که 
کار می کنند، تلاش دارند به آن برســند. 
و آن اینکه »چه می گویم، چگونه روایت 
می کنم، دنبال چه هســتم و می خواهم 
به چه برســم«. در این فضا مستندســاز 
براســاس موضوعی کــه می خواهد کار 
کند، دنبال یک ایــده مرکزی می گردد. 
این ایده شــالوده همه آن چیزی اســت 
که در موضوع می بیند. ایده یک ســوال 
است که مستندســاز را هدایت می کند 
و جواب هــای آن آرام آرام در میانه هــا یا 
بدنه فیلم به عنــوان احکام جزئی، کلیت 
را ثبت می کند. مــا امروزه در میان حجم 
بسیاری از فیلم هایی هســتیم که از اول 
پرونده شان بسته شــده؛ یعنی قضاوت 
کرده، نتیجه هم گرفته و فقط می خواهد 
قضاوتش را تصویری کند. حالا اینکه به 
مخاطب اجازه بدهــی خودش را در فیلم 
شــریک کند و خودش در انتها تصمیم 
بگیرد، چیز دیگری است. مسئله کشف 
و شهود همیشه هســت، به خصوص در 
شیوه مســتند مشــاهده گر. من در یک 
موقعیت قــرار می گیــرم، نمی دانم چه 
می شود و به کجا می رسم، اما شخصیت ها 
و موقعیتم را انتخاب کرده ام و هدف و ایده 
اصلی را هم دارم. حالا مهم اســت که چه 
بگیرم، چه جوری و از چه موضعی بگیرم، 
چه جــوری بچینم، چه جــوری جمع 
کنم. بخش مهمی از فیلمنامه نویســی 
و کارگردانی در مســتند مشاهده گر در 
فــاز دوم اتفاق می افتــد. یعنی تدوینگر 
ویژگی هــای مســتند مشــاهده گر را 
می شناســد، و می داند که باورپذیری در 
سینمای مســتند و به خصوص در شیوه 
مشاهده گر یعنی چه، و می داند که چه در 
شیوه »سینمای مستقیم« و چه در شیوه 
»ســینما حقیقت« در هر سکانســی به 
دنبال »زیرمتن« است. زیرمتن ها چگونه 
درمی آیند؟ این کنکاش بزرگ تدوینگر/ 
فیلمســاز روی میــز مونتاژ اســت و در 
شیوه های مختلف مستندسازی متفاوت 
است. من مستندساز مشاهده گرم. خیلی 
اوقات بعضی ســوال هایم را نگه می دارم 
تا ســوال و نگاهم را به جهان شخصیت و 
موضوع برخورد بدهم که ببینم چه چیز 
تازه ای بیرون می آید. امکان ندارد همه و 
یا بخش زیادی از ذهنیتم را با شخصیت ها 
و یا موقعیتی که در آن هستم به اشتراک 
بگذارم. خیلی وقت ها شــده که به دنبال 
چیزی هســتم، اما چیــز دیگری پیش 
می آید و بر اســاس ایده ای کــه دارم به 
دنبال آن چیزی که پیــش آمده می روم 
و بدون هیچ گونه دخــل و تصرفی از آن 

فیلم می گیرم. 

 چه می گویم؟ 
چگونه روایت می کنم؟

بر 
ه  خ

شگا
با

تندیس  در دستانشان 
مستند »آتلان« با دريافت چهار جايزه ركورددار كسب بيشترين جوايز 
جشنواره هشتم سينما حقيقت شد. »چنارستان« و »ابرها در راهند« به 

ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند

اسامي برگزیدگان هشتمين جشنواره بين المللي سينما حقيقت

 بخش صنایع دستی و هنرهای سنتی

   جایزه اول 
عمو اوغلي

كارگردان: علي جلالي
جايزه: لوح تقدیر/ جایزه نقدی 6 میلیون تومان

  جایزه دوم
همه آنچه كه من دارم

كارگردان: محمدعلی یزدان پرست
جايزه: لوح تقدیر و جایزه نقدی 5 میلیون تومان

  جایزه سوم
بافندگان خیال

كارگردان: سیدمحمدصادق جعفری
جايزه: لوح تقدیر/ جایزه نقدی 4 میلیون تومان

  بهترین پژوهش 
درخت سخنگو

پژوهشگر و كارگردان: علیرضا قاسم خان
جايزه: لوح تقدیر/ جایزه نقدی 4 میلیون تومان

جایزه شهید آوینی 

  كوتاه
آشناي غريب

كارگردان: مصطفي شبان
جايزه: تندیس شهید آوینی

دیپلم افتخار  /  مبلغ 6 میلیون تومان
مالكیه

كارگردان: محمدباقر شاهین
جايزه: دیپلم افتخار/ مبلغ 4 میلیون تومان

   بلند و نیمه بلند
پیروزی

كارگردان: حمید کوهپایی
جايزه: تندیس شهید آوینی/ دیپلم افتخار

مبلغ 8 میلیون تومان
وقتی گنجشک ها جیغ می كشند

كارگردان: خلیل رشنوی
جايزه: تندیس شهید آوینی

دیپلم افتخار  /  مبلغ 8 میلیون تومان
*هیأت داوران با توجه به تعداد محدود فیلم ها در بخش مستند 
بلنــد، دو بخش فیلم هــای نیمه  بلند و بلند را به طور مشــترک 

داوری کرده.
 جایزه ویژه دبیر جشنواره

چه كسی ما را كشت؟
كارگردان: محمدحسین جعفریان

جايزه: تندیس شهید آوینی
دیپلم افتخار / جایزه 6 میلیون تومان

  بخش پژوهش
ابرها در راهند

پژوهشگر: مهدی فارسی
جايزه: لوح تقدیر / جایزه 4 میلیون تومان

 بخش مستند شهر 

 بهترین فیلم
چنارستان

كارگردان: هادي آفریده
جايزه: لوح تقدیر/ جایزه نقدی 7 میلیون تومان

  بهترین كارگرداني
اهالی خیابان يک طرفه 
كارگردان: مهدي باقري

جايزه: لوح تقدیر/ جایزه نقدی 6 میلیون تومان
  بهترین پژوهش

سیروس، بود و نبود يک محله 
كارگردان ها: مینا سعیدي شهروز/ پروین قاسمي

جايزه: لوح تقدیر/ جایزه نقدی 4 میلیون تومان 

 بخش مسابقه ملی

 بهترین كارگرداني مستند كوتاه
قاشق

كارگردان: جلال ویسي
جايزه: تندیس جشنواره

 دیپلم افتخار /  جایزه نقدی 8 میلیون تومان
 بهترین كارگرداني مستند نیمه بلند

آقاي بیكار
كارگردان: علي همراز

جايزه: تندیس جشنواره
 دیپلم افتخار  /   جایزه نقدی 10 میلیون

  بهترین كارگردانی فیلم مستند بلند
 آتلان

كارگردان: معین کریم الدیني
جايزه: تندیس جشنواره

 دیپلم افتخار /  جایزه نقدی 12 میلیون تومان
  جایزه ویژه هیأت داوران

جايی برای زندگی
كارگردان: محسن استاد علي

جايزه: تندیس جشنواره
 دیپلم افتخار /  جایزه نقدی 6 میلیون تومان
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‘Atlan’ documentary direct-
ed by Moein Karimoddini 
won four awards in different 
sections. ‘Chenarestan’ by 
Hadi Afarideh and ‘Clouds 
to Come’ by Mohammad Ali 
Farsi won the second and 
third place in the winner’s 
list. The best of each section 
of the 8th Cinema Verite Film 
Festival was announced by 
the jury panel. Atlan won 
‘Best Feature Documentary’ 
in the International section, 
‘Best Feature Documentary 
Director’, ‘Best Editing’ and 
‘Best Cinematography’. Also, 
Clouds to Come won award 
for ‘Best Documentary’ and 
Avini Award in research sec-
tion as well. 

Award Winners 
Come to Stage برگزيدگان هشتمین جشــنواره بین المللي سینما حقیقت از ســوي هیات داوران معرفي شدند. تندیس  در دستانشان 

مستند »آتلان« به كارگرداني معین كريم الديني موفق به دريافت چهار جايزه در بخش هاي »بهترين 
فیلم بلند بخــش بین الملل«، »بهترين كارگرداني مســتند بلند«، »بهتريــن تدوين« و »بهترين 
تصويربرداري« شد و توانســت ركورد كســب جوايز را به نام خود ثبت كند. مستند »چنارستان« 
به كارگرداني هادي آفريده، با دريافت ســه جايزه در بخش هاي »بهترين فیلم شــهر«، »بهترين 
صدابرداري« و »بهترين نويســنده گفتار متن«، در جايگاه دوم ايســتاد. فیلم »ابرها در راهند« به 
كارگرداني محمدعلي فارسي هم علاوه بر اينكه به عنوان بهترين فیلم جشنواره معرفي شد، جايزه 
بخش پژوهش جايزه شهید آويني را هم از آن خورد كرد و در كنار »مالكیه« به كارگردانی محمد باقر 

شاهین  در جايگاه سوم فهرست ركورددارها ايستاد. 

اسامي برگزیدگان هشتمين جشنواره بين المللي سينما حقيقت

 بخش مسابقه بین الملل

كوتاه
     بهترین فیلم

دودكش سفید
محصول: فنلاند

كارگردان: یاني پلتونن
جايزه: تندیس جشنواره/ دیپلم افتخار / جایزه 3000 دلار

     جایزه ویژه هیات داوران
مالكیه

محصول: ایران
كارگردان: محمدباقر شاهین

تندیس جشنواره/ دیپلم افتخار/ جایزه 1000 دلار
 نیمه بلند

    بهترین فیلم
در تعقیب باد

محصول: ایتالیا
كارگردان: فیلیپو تیکوزی

جايزه: تندیس جشنواره/ دیپلم افتخار/ جایزه 4000 دلار
    جایزه ویژه هیات داوران

ننه حسن
محصول: ایران

كارگردان: محمدعلي طالبي
جايزه: تندیس جشنواره

 دیپلم افتخار /  جایزه 1000 دلار
 بلند

    بهترین فیلم 
آتلان

محصول: ایران
كارگردان: معین کریم الدینی

جايزه: تندیس جشنواره
دیپلم افتخار /  جایزه بزرگ 5000 دلار

    جایزه ویژه هیات داوران
گورستان ماشین

محصول: فرانسه
كارگردان: نادیژ تریبال

جايزه: تندیس جشنواره/ دیپلم افتخار/ جایزه 2000 دلار
* لوح تقدیر بخش مسابقه بین الملل جشنواره اهدا می شود 
به زنده یاد »طاها کریمی« کارگردان فیلم مستند »1001 

سیب« از کشور عراق. 

 آيین نكوداشت جشنواره سینما حقیقت
 اهدای نشــان فیروزه ســینماحقیقت، تندیس جشــنواره و

 5 ســکه بهار آزادی به رضــا مُهیمن )مستندســاز اصفهانی 
پیشکســوت ســینمای ایــران(؛ محمــود کیانی  فلاورجانی 
)فیلمساز تجربی سینمای مستند(؛ زاون قوکاسیان )نویسنده 

و منتقد باسابقه سینمای ایران(  

   بهترین فیلم با مفاهیم فرهنگ عاشورا
حاشیه اي كوتاه بر يک متن بلند

كارگردان: وحید چاووش
جايزه: تندیس جشنواره

 دیپلم افتخار  /  جایزه نقدی 7 میلیون تومانی
   بهترین تصویربرداري 

آتلان
تصويربردار: محمد لطفیان

جايزه: تندیس جشنواره
 دیپلم افتخار  / جایزه نقدی 5 میلیون تومان

   بهترین صدابردار
چنارستان

صدابردار: حسن شبانکاره
جايزه: تندیس جشنواره

 دیپلم افتخار / جایزه نقدی 5 میلیون تومان
   بهترین تدوینگر

آتلان
تدوينگر: معین کریم الدیني

جايزه: تندیس جشنواره
 دیپلم افتخار /  جایزه نقدی 5 میلیون تومان

  بهترین نویسنده گفتار متن
چنارستان

نويسنده گفتار متن: هادي آفریده
جايزه: تندیس جشنواره

 دیپلم افتخار/ جایزه نقدی 5 میلیون تومان
  بهترین پژوهشگر 

شش قرن و شش سال
پژوهشگران:

 استاد محمدرضا درویشی و مجتبي میرتهماسب
جايزه: تندیس جشنواره

 دیپلم افتخار /  جایزه نقدی 8 میلیون تومان
   بهترین فیلم

 ابرها در راهند/ حیات در رگ هاي سرد
تهیه كنندگان: محمدعلي فارسي و فتح اله امیري

جايزه: نشان فیروزه سینماحقیقت/ تندیس جشنواره
دیپلم افتخار/ جایزه نقدی 14 میلیون تومان

   جایزه ویژه دبیر جشنواره بین المللی
سفر به آمادای

كارگردان: فرشاد افشین  پور
جايزه: تندیس جشنواره/ دیپلم افتخار / هدیه 6 میلیون تومان

   جایزه شبکه مستند سیما 
ققنوس

كارگردان: جمشید بیات ترک
جايزه: لوح تقدیر/ هدیه نقدی 
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 پژوهش، هنر، روایت
فیلم های »اهالی خیابان یکطرفه« و »من می خواهم شاه بشم« در آخرین شب »شب نقد« با حضور کارگردان و کارشناسان  بحث و بررسی شد

    منتقد: مهرزاد دانش      مجری کارشناس: شاهین امین

در کنار مستند »چنارستان«  ساخته هادی آفریده، مستند »اهالی خیابان یکطرفه« 
دومین مســتند با محوریت خیابان های تهران در جشنواره هشتم بود. مهدی باقری 
در این فیلم روایت متفاوتی را از منظر اهالی و چهره های شــاخصی که با این خیابان 

خاطراتی فراموش نشدنی داشته اند ارائه کرده است.

    مهدی باقری: این فیلم بخشــی از پروژه ای اســت کــه در مرکز گســترش برای 
مستندسازی درباره خیابان های مهم تهران تعریف شــد و امسال مستند من و مستند 
»چنارســتان«  هادی آفریده از همین مجموعه بود که در جشــنواره رونمایی شــد و 
البته دیدید با حاشــیه هایی هم همراه شــد و احتمالا دیگر این پــروژه ادامه پیدا نکند 
)می خندد(! ساخت مستند »خیابان یکطرفه« بیش از یک سال و نیم طول کشید و یکی 
از دلایل طولانی شــدن این فرآیند تعدد مجوزهایی بود که برای فیلمسازی در خیابان 
به آن نیاز بود. ما نزدیک به 45 مجوز برای این فیلم گرفتیم! در کنار این مســئله بدقولی 
برخی افرادی که قرار بود با ما همراه شــوند هم در این زمینه بی تاثیر نبود. واقعیت این 
است که محدودیت باعث انتخاب این فرم روایت شد. این خیابان ماده تصویری آرشیوی 
به  اندازه کافی ندارد. قدیمی ترین عکســی که از این خیابان وجــود دارد مربوط به دوره 
قاجار است؛ عکسی از فاصله دور و از خانه اتابک. واقعیت این است که این خیابان هیچ گاه 
خیابان نبوده و آبراهه بوده است. در نتیجه نمی توانســت به عنوان خیابان تاریخچه ای 
داشته باشد. بیشتر پس و پشت این پوســته ظاهری از منظر خانه و آدم هایی که در آن 
زندگی می کردند حائز اهمیت بود. مشخصاً رفتم ســراغ این مسئله که آیا تاریخ نگاری 
خردی که درباره آن صحبت می کنیم آیا درباره آدم های این خیابان ممکن اســت یا نه؟ 
به همین دلیل پایه اســناد تاریخی خود را بر روی آلبوم هــای خانوادگی موجود در این 

خیابان گذاشتم.
   مهرزاد دانش: آنچه در فیلم آقای باقری حائز اهمیت است تشخص و نوع نگاه ایشان 
به مستندســازی درباره یک خیابان اســت. همانطور که می دانید می شد رویکردهای 
مختلفی را برای ساخت چنین مستندی مدنظر داشت. می شد یک کارشناس در خیابان 
به راه بیافتد و از آن بگوید یا نریشــن هایی در نظر بگیریم تا همــه نقاط مهم خیابان در 
قالب آن معرفی شود. اینها شــیوه های شناخته شده برای مستندســازی درباره معابر 
شهری است و آقای باقری از این شیوه های کلیشه ای فاصله گرفته و سعی کرده از زاویه 
نگاه کســانی که از این خیابان خاطره دارند و گذشــته آکنده از زندگی را در آن تجربه 
کرده اند. قهرمان های فیلم همین افراد هستند و خودشــان زندگی و گذشته و مقطعی 
از زندگی شان که با عناصر این خیابان تنیده شده را برای خود و برای مخاطب بازخوانی 
می کنند. این رویکرد تازه حس و حال خوبی به مخاطب می دهد. این حال و شور خاص 
در فضای فیلم وجود دارد. هدف فیلــم بازگویی یک تاریخ بصری دربــاره یک خیابان 
نیست. بیشتر به دنبال شور زندگی اســت که زمانی در این خیابان جاری بوده آن هم در 

میان افراد با فرهنگ های مختلف.

 در میان آثار کاراکترمحور جشنواره امسال این مســتند رنگ و بوی خاص داشت. 
مهدی گنجی با مستند »من می خواهم شاه بشم« مخاطبان بسیاری را به سالن های 
نمایش سینماحقیقت کشــاند. در نشست نقد بررســی آن هم حرف های جالبی 

ردو بدل شد.

  مهدی گنجی: خیلی دوســت داشــتم این نشســت بلافاصله بعد از نمایش فیلم 
برگزار می شــد تا بتوانم ایرادهای کارم را بهتر درک کنم. اما درباره این مستند شخصا 
علاقه مند کاراکترها هســتم و اگر قرار بر ســاخت مســتند موضوعی هم باشد بازهم 
کاراکتری را مرتبط با موضوع در نظر می گرفتم. بیشتر علاقه به آدم ها دارم تا سوژه ها. 
چند ســالی اســت که علاقه مند به آدم هایی از طبقه بســیار معمولی و غیرسلبریتی 
شده ام. آدم هایی بسیار ناشناخته که یک ویژگی بسیار عجیب دارند و آن اینکه تلاش 
می کنند در دنیای اطراف تاثیرگذار باشــند. اینها معمولا یــک آروزی بلندبالا دارند. 
چند فیلم درباره این آدم ها ســاختم. یک مجموعه تلویزیونی هم در این زمینه به بنده 
پیشــنهاد شــد و برای آن یک تیم تحقیقاتی به راه انداختم. 600 نفر در ایران انتخاب 
شــد و از میان آنها به 13 نفر رســیدیم. عباس برزگر یکی از همان آدم هاســت. وقتی 
دیدمش دیدم کمی  متفاوت تر از آن چیزی اســت که فرض می کردم. برایم جذاب شد 
و نزدیک به 3 ســال و نیم زمان برد تا به او نزدیک شوم. در این زمینه شانس هم آوردم و 
سرانجام حاصل کار همین فیلمی  شد که می بینید. بنده سبکی برای فیلمسازی دارم 
که می تواند خطرناک باشــد و آن اینکه بنده به تنهایی کار می کنم و نهایتاً یک دستیار 
همراهم هســت. این کار خطرناکی است. در دانشگاه همیشــه می گویند سینما کار 
گروهی است من هم این را قبول دارم اما به فیلمسازی تک نفره رسیدم که برای سبک 
خاصی از تولیدات مفید اســت. به عنوان مثال این  روش برای ورود به لایه خصوصی تر 

زندگی ایرانی ها می تواند مفید باشد. مضاف بر این ها برای این فیلم شانس هم آوردم.
  مهرزاد دانش: این فیلم من را یاد فیلم لقمان  خالدی به اسم »کمی  بالاتر« انداخت. 
دشواری های خاصی این نوع مســتند دارد و فیلمســاز باید وارد زندگی شخصی یک 
آدم بشود و آنقدر باید صمیمانه شــوید تا جزئیات زندگی او مقابل دوربین ثبت شود. 
آنچه به عنوان بیننده دیدم نحوه جلب اعتمــاد این آدم و خانواده اش بود. اینکه چگونه 
درونی ترین بخــش زندگی خود را جلــوی دوربین و برای تعداد غریبــه بازگو کنند و 
اینگونه بیننده را با خود همراه کنند. این کار بســیار مشکلی است.  خود فیلم هم روند 
شسته و رفته ای دارد. انگار داستان دراماتیکی را می بینیم. بخش از اطلاعات در قالب 
فلاش بک ارائه می شود و رفته رفته شاهد شــکل گیری گره دراماتیک می شویم و آن 
آروزی شاه شــدن اســت. این آدم میان دو موضوع گیر می کند. یکی ادامه زندگی در 
همین فضای فعلی و رفتن به دنبال تحقق آرزویش. اینجا چالش دراماتیک فیلم شکل 
می گیرد که نقطه عطف روایت می شــود. فیلم با یک پایان بندی خــوب هم به اتمام 

می رسد و آن آدمی  است که سوار در ماشین در جاده به سمت تاریکی می رود.

اهالی خیابان یکطرفه
    کارگردان: مهدی باقری

    موضوع فیلم:  روایتی از خیابان سی تیر

من می خواهم شاه باشم
    کارگردان: مهدی گنجی

    موضوع فیلم:  زندگی یک فرد با آرزوهای عجیب

The last review meeting 
of the Cinema Verite 
film festival was held last 
night by the presence of 
Shahin Amin as film critic, 
focused on studying four 
films based on research. 
During the sitting, the 
following films were re-
viewed, including ‘Mem-
ory of One Way Street’ 
by Mehdi Bagheri, and ‘I 
Want to Be a King’ direct-
ed by Mehdi Ganji. After 
‘Chenarestan’, Bagheri’s 
work was the second 
film of the festival made 
mainly on the subject of 
Tehran’s streets.

Art & 
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تاثیرگذار و سرشار از شگفت زدگی
»سفر به آمادای« و »شش قرن شش سال« از پرمخاطب ترین آثار جشنواره در شب آخر مورد نقد و بررسی قرار گرفتند

    منتقد: مهرزاد دانش      مجری کارشناس: شاهین امین

 مستند »ســفر به آمادای« از موفق ترین فیلم های حیات وحش جشنواره امسال بود 
که با تمرکز بر منطقه ای خاص از استان همدان روایتی از گونه های جانوری این منطقه 

ارائه کرده است.این فیلم جز کارهای پر مخاطب جشنواره هشتم بود.

   فرشــاد افشــین پور: آمادای قدیمی ترین نام منطقه زندگی مادها است که تا به 
امروز ثبت شــده و بعدها بــه نام هایی مثل هگمتانه و همدان تبدیل شــده اســت. در 
چند روز گذشته به این نتیجه رســیدیم اگر بهترین فیلم های خارجی در حوزه محیط 
زیست را هم در این جشــنواره نمایش دهیم به اندازه یک فیلم اجتماعی مفرح مخاطب 
را جذب نمی کنند. از این بابت ما در این ژانر مهجوریم و کاش در بخش مجزایی قضاوت 
می شدیم. مهم این است که اســتانداردهای ژانر رعایت شود وگر نه در رقابت و قیاس با 
فیلم های اجتماعی حتما محیط زیســتی ها در همان گام نخست عقب می مانند. برای 
تصویرداری این مستند ما روزهای زیادی دوربین کاشتیم تا صحنه هایی را ضبط کنند 
و بعد با استفاده از تصاویر ضبط شــده بهترین ها را انتخاب می کردیم. صبر و حوصله در 
کار ما بسیار مهم است. یکی از فیلمسازان مطرح غرب می گوید قبل از اینکه مستندساز 
حیات وحش باشــید باید حیات وحش را بشناســید. فکر می کنم قبل از هر چیز علم و 
اطلاع قبلی در تصمیم گیری برای ثبت لحظه ها و نزدیک شــدن به جانوران مهم است. 
مثلا درباره گرگ واقعیت این اســت که از دی ما به بعد نمی توان به آنها نزدیک شد و به 

همین دلیل در آذرماه این تصاویر ثبت شد.
  مهرزاد دانش: حرکت خجســته ای در چند ســال اخیر ســینمای مســتند توجه 
ویژه تر بــه مســتندهای جانــوری و حیات وحش اســت. هم ســال گذشــته و هم 
امسال چند مســتند خوب در این حوزه داشتیم. فیلم »ســفر به آمادی« فیلم خیلی 
ســختی اســت و فکر می کنم ثبت خیلی از بازتاب ها و رویدادها کار ســاده ای نبوده 
اســت. کمتر در یک مســتند حیات وحش ایرانی دیده ایم که اینقدر بــه این جانوران 
خطرناک نزدیک شــوند و حتی وارد فضاهایی مانند پرورش طوله گرگ ها شــوند. یا 
آن صحنه نزاع دو عقاب که یــک تنازع بقا کامل بود. این صحنه های بســیار دشــوار 
برای بنده شگفتی ساز بود. کیفیت ســاخت این صحنه ها واقعا برایم جای سوال داشت.  
جدا از بحث تخصص و تکنیک و پژوهش که بســیار مهم اســت بخشــی از کار مستند 
انتخاب فرمت روایت اســت. انتخاب آقای افشــین پور در این فیلم بســیار جواب داده 
اســت. فرمت دراماتیکی که مستندســاز انتخاب کــرده بر اســاس رفتارهای فصلی 
این جانوران از دی ماه تا فروردین ســال بعد بوده اســت. به تعبیــری یک روایت گویی 
 از جنس داســتان گویی در فیلم جریان دارد و این انســجام روایــی مهم ترین امتیاز 
»سفر به آمادای« است. معمولا مستندهای جانوری خسته کننده هستند اما این فیلم 
در 60 دقیقه کاملا مخاطب را با خود همراه می کند. با این امتیازها اما مشــکلی با فیلم 
دارم و آن اینکــه گفتار متن زیادی حماســی بود و می شــد کمی  در ایــن زمینه متن 

ساده تری را انتخاب کرد.

  فیلم، پژوهشــی علمی  و در عین حال تاثیرگذار در عالم موسیقی را روایت می کند اما در 
حال و هوای خشــک و آکادمیک نمانده و تبدیل به اثری جذاب و گیرا برای مخاطبان عام 
شده است. »شش قرن شش ســال« همزمان با حضور در »سینما حقیقت« در گروه هنر و 

تجربه به اکران عمومی  درآمده است.

   مجتبی میرطهماسب: من در این قبیل جلسات بیشتر شنوده ام چراکه فیلمساز فیلمش 
را می ســازد و ارائه می دهد. اتفاقا ممکن اســت مخاطب متخصص در موضوع مستند باشد و 
به همین دلیل نگاه مخاطب برایم جالب اســت. درباره روند ساخت این مستند پیش تر بسیار 
گفته شــده اما به صورت خیلی کوتاه می توانم به این اشــاره کنم که بنده سال هاست که آقای 
درویش پور را می شناسم. به بهانه فیلم »شهرآشوب« که عبدالقادر مراغه ای یکی از کاراکترهای 
آن بود موســیقی کار به آقای درویش پور واگذار و تحقیق برای بازخوانش مراغه ای آغاز شد. در 
جریان این تحقیقات بودم اما از مقطعی به بعد کنجکاوی لازم برای من به وجود آمد تا با کسب 
اجازه وارد این کار شــوم. حرکت ما بر اساس انطباق و نه انتخاب اشــعار بوده است چراکه متن 
اصلی اسناد موجود  نبودند. به صورت کلی تماشاگر ناآشنا با فیلم مستند و حتی ناآگاه نسبت به 
موضوع فیلم هم ناراضی از دیدن آن نبوده است. چه با شناخت و چه ناگهانی با فیلم مواجه شده 
فیلم او را نگه داشته و احساس کرده اطلاعات تازه ای را به دست آورده است. در یک فیلم مستند 
با موضوع تخصصی مهم این اســت که چگونه مخاطب را با خود همراه کنی که سعی کردیم با 

بهره گیری از ساختار و تکنیک های فنی به این مقصود برسم.
  مهرزاد دانش: مستند با یک پس زمینه تاریخی آغاز می شود. صداهای مبهمی  بر هم سوار 
می شود و این مطلع مقدمه مناسبی برای ورود به یک عرصه پژوهشی مبهم است و گویی از هیچ 
می خواهیم به نتایج مشخصی برسیم. این درست همان کاری است که آقای درویش پور انجام 
داده است. مستند »شش قرن شش سال« متکی بر یک بار پژوهشی است. عمده پژوهش های 
مستند هم کتابخانه ای است اما اینجا مستندســاز نفس به نفس پژوهشگر حرکت می کند. از 
آغاز تا پایان هم همراه با پژوهشــگر اســت و به همین دلیل فیلم متکی بــر اپیزودهای معین 
اســت و برمبنای یک روش تحقیق منظم پیش می رود. به همین دلیل یک مستند آکادمیک 
اســت که می تواند در زمینه های آموزشی هم کاربردهای بسیاری داشــته باشد. در هر یک از 
این اپیزودها فضاهای خاصی به وجود می آید که منطبق بر همان ســاختار آکادمیک اســت. 
روند مستند روندی تقسیم بندی شده و حساب شده اســت. این درست است که مستندساز 
همراه پژوهشــگر بوده اما ثبت تصاویر برای بخش های مختلف به صورت نامنظم نبوده است. 
مستندساز پژوهشگر نیست. آنچه مهم اســت بحث خلاقیت در کار هنرمند مستندساز است. 
آنچه شناسنامه دار می کند یک فیلم مســتند را خلاقیت های مستندساز است. فکر می کنم 
موفقیت »شــش قرن و شــش ســال« هم تا حد زیادی به خلاقیت های آقای میرتهماسب و 
گروهش متکی است. هرکس می تواند از برخی موتیف ها برداشــت هایی داشته باشد اما مهم 
خلاقیت مستندساز در جاگذاری درست این موتیف هاست. این خلاقیت می تواند در زنده نگه 

داشتن یک مستند موثر باشد کمااینکه در این مورد بوده است.

 سفر به آمادای
    کارگردان: فرشاد افشین پور

    موضوع فیلم:  محیط زیست همدان

 شش قرن شش سال
    کارگردان: مجتبی میرطهماسب

    موضوع فیلم:  بازخوانی ملودی های عبدالقادر مراغه ای

Following the review meet-
ing of the 7th day these 
films were also discussed, 
including ‘Journey to Amadai’ 
by Farshad Afshinpour, ‘Six 
Centuries, Six Years’ direct-
ed by Mojtaba Mirtahmasb. 
Mehrzad Danesh, film critic, 
mentions the first one as a 
challenging documentary in 
the field of presenting wild 
life. The latter one also shows 
a scientific, influential re-
search in the world of music. 
Danesh points out that this 
documentary begins with a 
historical background and it 
is an appropriate intro for an 
unclear field of research. 

Narrative & 
Research
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اصل     مطلب
    تبریک و  یک آرزو

به خاطــر کارهایی که دیــدم باید تبریــک بگویم هم به 
مستندســازان و هم به مســئولان و امیدوارم شــرایط 
هم بهتر شــود. آنچه اهمیت دارد شــور و نشاط جوانان و 
فیلمســازان با تجربه اســت. این گردهمایی را باید همه 
به فال نیک بگیریم. این یک جشــن ملی است و به جای 
ســیاه نمایی درباره این جشــن باید از این موهبت الهی 

برای  رسیدن به  خواسته هایمان بهره ببریم. 

 با توجه به اینکه در این دوره مســئولیت اجرایی در »سینماحقیقت« ندارید 
چرا همچنان خود را ملزم به حضور مستمر در این رویداد می دانید؟

بنده به هر حال این کشــور، جوانان آن و این شــور و علاقه را دوســت دارم. هر وقت می بینم 
فعالیت مثبت و مســتمری در حال اجراست حســم به من می گوید که نتایج خوبی به دنبال 
خواهد داشت. همواره آدم امیدواری بوده ام و به رغم برخی سوءتفاهم ها و سوءظن ها احساس 

می کنم این نسل راه خود را پیدا کرده و خواهد کرد و به کمال فرهنگی خواهد رسید.
  آنچه امروز شاهد هستید تا چه اندازه متناســب با کاشته های دیروز شما و 

انتظاراتی است که به عنوان یک مدیر داشتید؟
نگاه بنده در دوران مســئولیتم همواره این بود که ســینما نیاز به خانــه تکانی دارد. آدم های 
بزرگ سینما نیاز به رقیب دارند. ســینمای بدون رقیب محکوم به افت است. از طرف دیگر در 
آن مقطع سرمایه های بســیاری در این کشور وجود داشــت که به دلیل بروکراسی در اختیار 
جوانان قرار نمی گرفت. این باعث شد بنده به همراه دوستانم به جوانان اعتماد کنیم و کاروان 
پرشــور و خلاق فیلمســازان جوان را به راه بیندازیم. آنچه باعث اجرایی کردن  این ایده برای 
من شد جوانانی بودند که تحت عنوان بســیج در دوران دفاع مقدس دیده بودم. جوانانی که با 
حداقل امکانات حماســه می آفریدند. جوانان امروز در جهاد اکبر هستند و شرایط سخت تری 
نسبت به آن دوران دارند اما هیچ چیز در اختیارشان نیست. مشکلات بسیاری پیش روی آنها 
است و تلاش من این بود که اینها وارد جریان تولید شــوند. تولید باعث خودسازی می شود و 
تولیدکننده را به قله های فرهنگی می رســاند. احساسم این بود که این جوانان باید کنار سفره 
جمهوری اسلامی  بنشــینند و نان این مملکت ســر سفره شان برود تا بســیاری از آرزوهای 
ایران اسلامی  را برآورده کنند. خاطرم هســت زمانی که »سینماحقیقت« در آستانه تولد بود 
جلساتی با مستندسازان داشــتیم که آرزوی چنین رویدادی را داشــتند. به لطف خدا امروز 

شاهد برگزاری دوره هشتم این جشنواره هستیم. امیدواریم صدمین سال آن را هم آیندگان 
جشن بگیرند. مستند ریشه سینما است و سینمای مستند می تواند باعث تزکیه جامعه شود. 
می تواند هشدار دهد و بسیاری مشــکلات را رفع کند. اما برای رسیدن به این منظور باید همه 
شکیبا باشیم. متأسفانه شــرایط جامعه امروز به گونه ای است که شکیبایی از بین رفته و دچار 
سوءظن شده ایم. باید این انرژی را دوست داشته باشــیم و قدر بدانیم. در آن صورت است که 

می توانیم به دریای مواج جامعه امید تزریق کنیم. 
  تاثیری که انتظار داریم سینمای مســتند بر جامعه داشته باشد کمی  با نبود 

سیستم توزیع و عرضه مناسب آثار مستند در تناقض نیست؟
خدا به بنده توفیق داد که در مقطعی 10 ساله از سال 75 تا اواخر 84 بستری برای نمایش آثار 
مستند، کوتاه و انیمیشن در قالب برنامه »ســینمای دیگر« در تلویزیون فراهم بیاورم. در این 
10 ســال تلویزیون پنجره ای منظم برای این منظور بود و این نظم به دیده شــدن آثار کمک 
می کرد. یکسال برنامه نمایش ویژه در سینما فلسطین هم داشــتیم اما اینها حداقل بود. اگر 
مســئولان نگاهشــان به این ظرفیت تغییر کند و بدانند این به نفع آینده جامعه است باید به 
استقبال آن بروند. تلویزیون و ســازمان و نهادهای بســیاری امروز هنوز به اهمیت سینمای 
مســتند پی نبرده اند. حلقه مفقوده ای که شــما از آن صحبت می کنیــد همین نمایش فیلم 
مستند است و اگر تلویزیون و ســازمان های دیگری در یک همکاری چند جانبه کمک کنند 

خیلی از مشکلات ما در عرصه فرهنگ و به خصوص سینمای داستانی حل خواهد شد.
  در این زمینه فکــر می کنید طرح اکران آثار مســتند در قالب گروه »هنر و 

تجربه« می تواند موثر باشد؟
هر اقدامی  که باعث نشاط فرهنگی شود قابل تقدیر اســت و باید از آن استقبال کنیم اما وقتی 
این ظرفیت و دریای بی کران را در جشــنواره می بینیم متوجه می شویم این طر ح ها حداقلی 
است. در سطح کلان تر باید تکلیف مان را با این حوزه مشــخص کنیم. همه داشته های مان را 
یک بار هم که شده در تعامل همه سازمان ها در این حوزه باید بررسی کنیم تا پس از آن تکلیف 
کشور در تمام وجوهش نسبت به این حوزه تبیین شود. متاسفامنه ما در این رابطه در ابتدای 

راه هستیم.
  با توجه به اینکه در روزهای پایانی جشــنواره هشــتم هستیم چه تحلیل و 

ارزیابی ای از این دوره دارید و به طور خاص چه فیلم های خوبی دیدید؟
به خاطر کارهایی که دیدم باید تبریک بگویم هم به مستندسازان و هم به مسئولان و امیدوارم 
شرایط برای آن بهتر شود. آنچه اهمیت دارد شــور و نشاط جوانان و فیلمسازان با تجربه است. 
این گردهمایی را باید همه به فال نیک بگیریم. این یک جشن ملی است و به جای سیاه نمایی 
درباره این جشــن باید از این موهبت الهی برای تمام خواســته هایمان بهره ببریم. چون همه 
مستندســازان را دوســت دارم نمی توانم مصداقی بگویم اما آنچه مشخص است این است که 
همه دارند تلاش می کنند. فیلمســازان جوان ما به رغم همه ســوءظن ها نسبت به این حوزه 
مثل سربازان گمنامی  هستند که دارند تصویری از امروز کشور برای آیندگان ثبت می کنند و 

این تصویر می تواند جامعه را پالایش کند. 

کاروان پرشور و خلاق 
فیلمسازان جوان 

مدیرسابق مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی یکی از 
مخاطبان ثابت جشنواره هشتم بود، او از کیفیت برگزاری این 

دوره از جشنواره می کوید

نام محمد آفریده با مقطع درخشــانی از فعالیت های مرکز گسترش سینمای 
مســتند و تجربی گره خورده و شــاهد مثال ایــن ادعا هم فیلمســازان و 
مستندسازان باتجربه امروز اســت که کمتر از یک دهه پیش به عنوان جریان 
نوظهور فیلمسازی با حمایت های مرکز گسترش وارد میدان شدند و خیلی زود 
از میان آنها چندین و چند نام معتبر و آینده دار به فهرست فیلمسازان سینمای 
ایران افزوده شــد. آفریده که از بانیان شکل گیری جشنواره »سینماحقیقت« 
محسوب می شود و ســابقه چند دوره هدایت آن را هم دارد، امسال و در مقام 

یک مخاطب- کارشناس حضوری پررنگ در جشنواره هشتم داشته است.

امید صبوری
o.sabori@gmail.com 

Mohammad Afarideh is a for-
mer director who still follows 
the events of the 8th edition 
of Cinema Verite film festi-
val. In an exclusive interview, 
Afarideh talks on different 
issues of Iranian documen-
tary cinema. He was once in 
charge of running DEFC and 
he was evidently successful 
during the time. “Anyway, I 
love this country, its youth 
and this passion and enthusi-
asm”, says Afarideh.

Creative Young 
Talents
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 رشته ای که پیوندها 
را محکم تر کرد 

مهم ترین دســتاوردهای جشنواره امســال با حضور میهمانان 
خارجی که از سراســر دنیا به ایران آمدند پیوند خورده اســت. 
فیلمسازان برجسته، مستندســازان مطرح، متخصصان، تهیه 
کنندگان و پخش کنندگان شناخته شــده بین المللی، این بار در 
فضایی صمیمانه تر با مخاطب سینمای مســتند رو به رو شدند. 
در بعضی موارد نگاه های تیره و تار  آن ســوی  آبــی ها به ایران با 
چرخشی 180 درجه ای مواجه شد و تصویر ناخوشایندی که رسانه 
های غربی از ایران و مردمان خونگرمش ترسیم کرده اند ناگهان 
فرو ریخت. فعالان بین المللی حوزه مستند با حضور در جشنواره 
هشتم و  تبادل نظر  با متخصصان داخلی و مخاطبان عام آن به ابعاد 
ناشناخته سینمای مستند ایران دست یافتند و حالا با دستی پر، 
نگاهی جلا یافته و پیوندی که محکم تر شــده ایران را به مقصد 
کشورشــان ترک می کنند. اما پیش از آن، ما به سراغ  سه  نفر از 
سرشناس ترین میهمانان این دوره رفتیم و از تجربه حضورشان 
در ایران و حال و هوای »سینما حقیقت« پرس و جو کردیم. ترولس 
لی، فاطمه کریمه سونیوسل و ایتسوشی کاواسه از مهمانان  مهم 

این جشنواره بودند.
 

مشروح گفت و گو را در صفحات 8 و9 بخوانید

هشتمین جشنواره »سینماحقیقت« با حضور 
 میهمانان بین المللی دریچه ای متفاوت را بر 

چشم انداز سینمای مستند ایران گشود

آیـدا تدیـن 
 aida.tadayon@gmail.com
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ما آثار منتخب هیات انتخاب را در سه بخش کوتاه، نیمه بلند و مستند بلند 
طی 9 روز داوری کردیم. نمایش آثار با مستندهای کوتاه آغاز شد. به گمان 1

من بیشتر آثاری که در این بخش به نمایش درآمد مناسب نمایش در تلویزیون است 
و درخور جشــنواره ســینما حقیقت نبود. در بخش نیمه بلند، داستان کمی فرق 
می کرد. در این بخش تفاوت کیفی آثار در مقایســه با آثار کوتاه کاملا مشهود بود اما 
همچنان راضی کننده نبود. ولی خوشــبختانه در بخش مستندهای بلند، آثار ارائه 
شده بهتر از مستندهای نیمه بلند و کوتاه بود. در این بخش با مستندسازان صاحب 
نامی مواجه بودیم که طی ســال ها، پختگی لازم را برای ســاخت اثر بلند کســب 

کرده اند.
معتقدم تعدادی از آثار کوتاه، نیمه بلند و بلند ارائه شــده قابلیت اکران در 

ســینماها و ارائه به بازار شــبكه خانگی را دارند ولی ابتدا بایــد برای آنها 2
بسترسازی شود. تلویزیون با همین تعداد بیننده هایی که دارد اگر بخواهد، می تواند 
برنامه هایی را برای معرفی و تبلیغ این آثار تهیه کند. بــا تولیدکنندگان این آثار به 
گفت و گو بنشــیند و آنها را به توده مخاطبان بشناســاند. البته این زمانی به نتیجه 
ملموس و واقعی دست پیدا خواهد کرد که تولید در ســینمای مستند ما براساس 
عرضه و تقاضا و قوانین حاکم بر بازار شــكل بگیرد و توزیــع و نمایش در چارچوب 

نیازهای مردم برنامه ریزی شود. تولید در سینمای مستند ما هنوز دولتی است.
 امروز آقاي طباطبائی نژاد، مدیر مرکز گســترش سینمای مستند و تجربی 

است. خیلی تلاش می کند، با حسن نیت اســت و می توان در مدیریت او به 3
گسترش و پویایی سینمای مستند امید داشت. چه تضمینی وجود دارد؟ ممكن است 
فردا او برود، نفر بعدی بیاید و همه چیز را به هم بریزد. با همه سختی و دشواری که مردم 
و مستندسازان در دولت پیشین داشته اند ولی باز سینمای مستند به رشد خود ادامه 
داد. اکنون سال هاست در تهران و شهرستان ها مردم به صورت خودجوش خانه هایی 
برای نمایش فیلم مستند آماده کرده اند. تعدادی از فرهنگسراها و سالن سینماها در 
شهرســتان ها هر هفته فیلم مســتند نمایش می دهند و مــردم و خانواده ها از این 
نمایش ها استقبال می کنند. همه این اتفاقات مهم است ولی ما در تولید فیلم مستند 
مشكلات بزرگی داریم که تا این مشكلات حل نشود راه به جایی نخواهیم برد. این که 
پروسه تولید فیلم مستند از کجا شروع می شود مشخص است و انتهای آن هم، یعني 
توزیع و نمایش کاملا معلوم است. جشــنواره هم لابد برای این برپا می شود که در آن 
فیلم های برتر را مشخص کند و برای تشویق ســازندگان آن جایزه ای بدهند، سر و 
صدایی راه بیندازند و کاری کنند که جشنواره هم در تعالی و رشد سینما نقش داشته 
باشد. حرف این است، که ما جشنواره های متعددی در طول سال برگزار می کنیم ولی 

هنوز در تولید، در ابتدای راه هستیم و مشكلات زیادی داریم که باید حل شود. 
جسارت مستندسازان ما در این شرایط سخت و دشوار تحسین برانگیز است، 

ولی جســارت، برای ســاختن یک فیلم موفق و دیدنی، کافی نیست. باید 4
پارامترهای دیگری را هم در نظر گرفت مثل ساختار که بیشتر این آثار فاقد آن بودند. 
فیلم مستند بدون یک پژوهش سینمایی منسجم معنا ندارد؛ پس اگر در جشنواره، ما 
کمتر فیلم خوب دیدیم لابد پژوهش در جایگاه خود نبوده و اهمیت لازم به آن داده 
نشــده اســت. البته پژوهش به طور کلی در دانشگاه های کشــور هم جدی گرفته 

نمی شود.

جسارت تحسین برانگیز
محمد رضا مقدسیان

داور بخش ملي  هشتمین جشنواره سینما حقیقت
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Special Report

نشریه روزانه هشتمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران /سینما حقیقت|   شماره  آخر|  یکشنبه  16 آذر ماه 81393 گفت وگو ی  ویژه

س لی در 1957 در نــروژ به دنیا آمد. او علاوه بر مستندســازی و نقد فیلم 
ترول

ت. لی 
در نشــریه »لوموند«، مدتی هم ســردبیر مجله مســتند اروپا بوده اس

ت. او به عنوان یکی از 
فارغ التحصیل رشته رسانه و فلسفه از دانشگاه اسلو نروژ اس

ش 
ت وگو با نشریه روزانه از حال و هوای سفر

میهمانان مهم جشنواره هشتم در گف
ت.  

به ایران گفته اس

 چه شد که تصمیم گرفتید به ایران سفر کنید؟
گ 

ش از آن خیلی کنجکاو بودم که با مردم ایران و فرهن
ت. پی

این اولین سفر من به ایران اســ
ایرانی آشنا بشوم، چون در گذشته به کشورهای مختلفی در خاورمیانه از جمله مصر، لبنان 
ت دارم.  خیلی 

ت و مهربانی آدم های اینجا را واقعاً دوس
و فلسطین ســفر کرده بودم. صمیمی

خوشحالم که به ایران آمدم.  
ب 

 حضور در کارگاه تخصصی جشنواره چه دســتاوردی برای شما و مخاط
ت؟ 

ایرانی داش
ش ســاعته حضور داشــتم که ســرفصل آن آشــنایی با »فیلم مقاله« 

ک کارگاه شــ
من در ی

)essayfilm( بود. این اصطلاح به فیلم های مســتندی مربوط می شــود که در پیوند با تفکر 
ش و پاسخ 

شخصی افراد ساخته می شــوند و منظری انتقادی دارند. دو ساعت آخر جلسه به پرس
ص داشت و در این مدت مباحث نظری بیشتری در ارتباط با» فیلم مقاله« مطرح شد. نود نفر 

اختصا
ک افراد واقعاً لذت بردم. 

ک ت
ش ها و نحوه سوال کردن ت

در این نشست حاضر بودند و من از نوع پرس
ش رفت و شاید بهتر باشد نظر شرکت کنندگان را هم جویا شوید.

به نظرم همه چیز خیلی خوب پی
ش آشنایی 

ش از این تا چه اندازه با ســینمای ایران، به ویژه آثار مستند
 پی

داشتید؟ 
من در گذشته به تماشای بعضی آثار داستانی و مستند سینمای ایران نشسته بودم و در نتیجه 
ت که 

می توانم بگویم با فضای فیلم های ایرانی به هیچ وجه بیگانه نبودم. در کل نظرم این اس
ت، چون شنیده ام سالانه چیزی در 

ب طیف وسیعی از فیلمسازان بااستعداد اســ
ایران صاح

حدود 800 فیلم مستند به صورت مستقل در ایران ساخته می شوند. فیلمسازان و کارگردانان 
ت هستند و همچنین زبان آثار مستند ایرانی که روزبه روز در دنیا بیشتر 

ب خلاقی
ایرانی صاح

ت انسان« را 
شناخته می شود بســیار امروزی و مدرن به نظر می رسد. سینمای ایران »وضعی

چه از منظر فلسفی و چه تاریخی به تصویر می کشد.
ت را چه طور ارزیابی می کنید؟ 

 سطح جشنواره سینماحقیق
ت. من شاهد 

به نظرم این جشنواره هم سطح و هم تراز بسیاری از جشنواره های فیلم اروپاس
ش فیلم های واقعاً جذابی در این جشــنواره بودم، به ویژه آثاری از ســینمای مصر و در 

نمای
مجموع آثار خارجی خیلی خوبی روی پرده رفتند.  

 چه توصیه ای برای مستندسازان ایرانی دارید؟ 
ت 

ت. به نظرم به قدر کافی آثار شخصی
ت آثار مستند به سرآمده اس

دوران تفکر سنتی در ساخ
ت در این حوزه ساخته شده اند. 

ک پرســوناژ راوی کل ماجرای فیلم اســ
محوری که در آنها ی

سلیقه من با فیلم های موضوع محور، بیشتر همخوانی دارد. به این معنا که گاهی باید از وادی 
ت که سینما درباره احساسات و 

ت اســ
ت. درس

ت و عمیقاً به تفکر پرداخ
س فاصله گرف

احسا
س و نگاه انتقادی و تحلیلگر به مسایل باشد 

ت اما اگر فیلم مان تلفیقی از احسا
عواطف بشری اس

اثری نیرومندتر و تأثیرگذارتر خلق می شود. بنابراین، مهم ترین توصیه ام به فیلمسازان ایرانی 
ت که چرا قدری فلسفی تر به مسایل نگاه نکنیم و با استفاده از رویکرد انتقادی یا طرح 

این اس
ش قدری از مرزهای احساسی فراتر نرویم؟ 

پرس

کریمه سونیوسل، مستندســاز و تهیه کننده ارشد شبکه تی آرتی، از استانبول 
ت حضور پیدا کند. 

ترکیه به ایران سفر کرده تا در جشنواره هشتم سینما حقیق
ت و با این که جایی در همسایگی ایران 

کریمه فارغ التحصیل رشته تاریخ هنر اس
ت ملموسی که این روزها می بیند 

ش از ایران با واقعی
زندگی می کند، می گوید تصور

ت .
زمین تا آسمان فرق داشته اس

ت که به ایران سفر می کنید؟
 آیا این اولین بار اس

گ غنی ایرانی ها در انتظار 
ت. مدت ها بود که به دلیل علاقه قلبی ام به فرهن

بله، اولین بار اســ
ت 

چنین ســفری به ســر می بردم. بنابراین زمانی که برای حضور در جشنواره سینماحقیق
دعوت شدم، بلافاصله قبول کردم. 

ص حوزه مستند تا چه اندازه آشنایی داشتید؟
 با سینمای ایران و به خصو

ت 
ت کردم، تمام تلاشم این بود که از طریق جست وجو در این اینترن

از وقتی دعوتنامه را دریاف
و گفت وگو با دوستان فیلمسازم – به ویژه انجمن مستندسازان ترکیه – و بعضی از طرفدارانم 
ش آثار 

با فضای سینمای مستند ایران آشنا شوم. البته سینمای داستانی ایران را به واسطه نمای
این حوزه در دیگر جشنواره های بین المللی دنیا می شناختم.

ش تر پسندیدید؟
ش درآمده کدام فیلم را بی

 از میان آثار ایرانی به نمای
ت داشــتم. فیلمی  که درباره خیابان ولیعصر بود و به نظرم شیوه 

»چنارستان« را خیلی دوس
ش انتخاب کرده بود.

جالبی را برای ترسیم سوژه ا
 حالا که با سینمای ایران آشنایی نسبی پیدا کرده اید، بارزترین ویژگی آن را 

در چه می بینید؟
با وجود دشواری های ساخت فیلم مستند، به نظرم فیلمســازان ایرانی خیلی خوب توانسته اند 
به خلاقیت هنری دست پیدا کنند. گاهی همین دشــواری ها باعث شکوفایی خلاقیت هنرمند 
می شود؛ این که شما ناگزیر باشید ایده ها و اندیشه های تان را به واسطه تصاویر، نمادها و سمبل های 
مختلف بیان کنید و در عین حال از خطوط قرمز عبور نکنید. بعضاً وقتی همه چیز رو به راه و بروفق 
مراد است خلاقیت هم از میان می رود. اما وقتی پای بعضی دشــواری ها و محدودیت ها به میان 
می آید، شما مجبور می شوید بیشتر از فکرتان کار بکشید تا راهکاری برای حل مشکل تان بیابید 
ش هم این اســت که در 10 سال گذشته 

و بتوانید به درســتی خودتان را ابراز کنید. نمونه عینی ا
سینمای ایران با رشد و موفقیت چشمگیری در سطح بین المللی روبه رو بوده و جوایز و افتخارات 

معتبری کسب کرده است. به همین خاطر است که سینمای ایران را حقیقتاٌ دوست دارم. 
ت را در ســطح بین المللی چگونه ارزیابی 

 جایگاه جشــنواره سینماحقیق
می کنید؟

ت. و همه چیز نشان می دهد 
ش فراوانی بر پا شده اســ

ت و کوش
به نظرم این جشــنواره با هم

ت زیادی برای برپایی این رویداد 
که تیم برگزارکننده و مسئولان هماهنگی جشــنواره زحم

ک 
کشــیده اند. در مدتی که اینجا بودم، آنها همواره حضور داشــتند و آماده راهنمایی و کم

بودند. همان طور که می دانید »ایدفا« )جشنواره بین المللی فیلم مستند آمستردام( بهترین 
ک الگو 

ت که این جشنواره را به چشم ی
جشنواره فیلم مستند اروپا محسوب می شود و لازم اس

ت 
ت جشنواره سینماحقیق

ت. به نظرم جنبه های مثب
نگاه کرد و از نحوه برگزاری آن الهام گرف

ت و آن طور که شنیده ام برنامه ریزی های زیادی برای رشد و 
بسیار بیشتر از کمبودهای آن اس

ش آثار صرفاً 
ت. تنها کمبود موجود به نظرم تمهید بخشی برای نمای

توسعه آن انجام گرفته اس
ت تا از این طریق میهمانان خارجی فرصتی اختصاصی برای آشنایی با آثار مستند 

ایرانی اس
ایرانی سال های گذشته پیدا کنند.

س و مستندســاز ژاپنی، با هدف برگزاری کارگاه 
ایتسوشی کاواسه، انسان شنا

ت 
ت. این کارگاه با محوری

ش به ایران ســفر کرده اســ
ش آثار

تخصصی و نمای
موضوع »انسان شناسی تصویری« )با نگاهی به سینمای مستند ژاپن( از جمله 
ت وگو با 

ت های بسیار گرم و صمیمانه جشنواره امســال بود. کاواسه در گف
نشس

ت.
ش به تعامل با فیلمسازان ایرانی پرده برداشته اس

نشریه روزانه از میزان علاقه ا

ب کرد؟
 چه انگیزه ای شما را برای حضور در ایران ترغی

ش فیلمم و ســخنرانی در کارگاه تخصصی مســتند به ایران دعوت شدم و از 
من برای نمای

ت 
آن جایی که با  دوستان ایرانی بســیاری در خارج از ایران ارتباط دارم همیشه برایم جذابی

ش هستند و من همیشه 
ت که به این کشور سفر کنم. ایرانی ها بسیار خلاق، هنرمند و باهو

داش
گ 

ک با فرهن
ث و گفت وگو با آنها لذت می برم. بنابراین قصدم این بود که بیشتر و از نزدی

از بح
ایرانی و مردمان ایران آشنا بشوم.

 بنابراین حــالا می توانیــد از تجربه حضورتــان در ایران و جشــنواره 
ت بگویید.

سینماحقیق
ت وگویی 

ت. من هرگز گف
ت زده ام. همه چیز تا به اینجا مسحورکننده بوده اس

واقعاً شگف
ت بگویم که در جلسه سه 

تا این حد عمیق و روشنفکرانه با مخاطبانم نداشته  ام. لازم اس
ص 

ش فیلمم اختصا
ت را به نمای

ک ساع
ت را به سخنرانی و ی

ک ساع
ساعته کارگاه، من ی

ت وگو 
ث و گف

دادم و نود دقیقه پایانی جلســه، نود دقیقه، نه و صفر!، نود دقیقه صرف بح
ش 

ک لحظه هم سکوت برقرار نشد و جلسه پرس
میان من و حاضران در جلسه شد. برای ی

ث بین من و مخاطبان هر لحظه داغ تر می شد؛ من 
س بح

و پاســخ از ریتم نیفتاد. به عک
ش از این 

هیجان زده بودم، حاضران هیجان زده بودند و به جرأت می توانم بگویم هرگز تا پی
چنین تجربه فوق العاده ای نداشتم. 

ت زمان حضورتان در جشنواره چه برآوردی از آینده سینمای 
 با توجه به مد
ایران دارید؟

ش است و شما بیشتر و بیشتر شاهد تنوع متدها 
به نظرم تنوع آثار ایرانی روزبه روز در حال افزای

ک های جدید قصه گویی خواهید بود. به علاوه این تنوع حوزه 
ک های مستندسازی و سب

و تکنی
فیلمسازی تجربی را هم شامل می شود. به نظرم ســینمای ایران فی نفسه از تنوع و گوناگونی 
ش را دنبال می کند. با این حال، در نظر 

ص به خود
ش های مخصو

وسیعی برخوردار است و گرای
ش ببینند و 

گرفتن این نکته ضروری است که همچنان فیلمسازان بیشتری باید در ایران آموز
ش کنند با فیلمسازانی که در خارج از ایران زندگی می کنند تعامل و ارتباط برقرار کنند. به 

تلا
این ترتیب، شاهد رشدی ویژه در حوزه ساخت فیلم مستند خواهیم بود.  
ت را چگونه ارزیابی می کنید؟

ت جشنواره سینما حقیق
 کلی

ث و تعامل نظر 
ت داشتم، چون زمان کافی برای بح

ش نشست ها و کارگاه ها را خیلی دوس
بخ

ت و به نظرم واقعاً تحســین برانگیز بود. امسال هشــتمین دوره جشنواره برگزار 
وجود داش

می شــود و به نظرم این روند باید همچنان ادامه پیدا کند تا در ســال های آینده و با دعوت از 
ص به لحاظ بین المللی باشیم. 

ت به خصو
میهمانان خارجی بیشتر شاهد رشد سینماحقیق

 بارزترین ویژگی این جشنواره را چه دیدید؟
ت فیلمسازها به ویژه حضور استعدادهای جوان و دانشجویان 

کارگاه ها فوق العاده بودند و نشس
مشتاق مسحورکننده بود. به نظر می رسد بسیار مفید فایده خواهد بود اگر جدا از جشنواره به 
ث و گفت وگو را برای فیلمســازان و 

ت بح
برگزاری چنین گردهمایی هایی ادامه دهید و فرص

ش فراهم سازید. 
ش از پی

علاقه مندان حوزه مستند بی

زبان  مدرن
 

ی
ی ایران

 مستندها
 رشد انکارناپذیر

ی ایران
 سینما

ب 
ت کس

 لذ
ی نظیر 

ی ب
تجربه ا

ن به تفکر 
ستند ایران را پرداخت

ی م
س لی نیاز سینما

ترول
سفی می داند 

ی و نگاه فل
انتقاد

مستندساز ترکیه ای با اشاره به رشد چشمگیر سینمای ایران در 
ک دهه گذشته، از رویکرد خلاقانه مستندسازان ایرانی می گوید 

ی
ایتسوشی کاواسه تجربه حضور در کارگاه های تخصصی و 

ف می کند 
ت های نقد فیلم را مسحورکننده توصی

نشس

The 8th edition of the Cine-
m

a Verite International D
oc-

um
entary 

Film
 

Festival 
pro-

vided a new
 perspective for 

international guests and ex-
perts w

ho cam
e to Iran from

 
all 

around 
the 

w
orld. 

They 
att

ended the m
eetings, spe-

cialty w
orkshops and the 4th 

docum
entary film

 m
arket and 

they talked to the audiences, 
to Iranian film

m
akers and pro-

ducers. A new
, intim

ate con-
nection w

as form
ed through 

the past w
eek. N

ow
, there are 

people w
ho are leaving Iran to 

their hom
e country, w

hile the 
im

age in their m
ind has been 

changed in a positive w
ay. In 

an exclusive interview
, Truls 

Lie, Kerim
e Senyucel and Itsu-

shi Kaw
ase talked about their 

very personal experience of 
being at Cinem

a Verite Festi-
val.       

An Intim
ate 

Connection
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شیفته حضور انبوه مخاطبان جوان
ب سینما

ی در قا
ایران واقع

ک جشنواره فیلم مستند همه چیز تمام 
ت« ی

»سینماحقیق
ف رشد و توسعه پیدا 

ش های مختل
ت که فقط باید در بخ

اس
ش از همه 

ت برگزاری جشــنواره چیزی که بی
کند. در مد

ت انبوه جوانان 
ش کرد تماشــای جمعی

ب خود
مرا مجذو

و علاقه مندانی بود که برای تماشــای فیلم ها به جشنواره 
ت تأثیر قرار گرفتم. هنــوز نمی دانم جوانان ایرانی تا 

می آمدند. واقعاً تح
گ غربی ها قــرار دارند، اما باید بگویم که جوانان 

ت تأثیر فرهن
چه حد تح

گ عامه آنسوی آبی ها روبه رو 
ب و فرهن

ترکیه شدیداً با تهاجم فرهنگی غر
هستند. بنابراین، مواجه شــدن با علاقه جوانان ایرانی به این جشنواره 
ب بود. در مقایسه با سایر جشــنواره های بین المللی، 

برایم بســیار جال
ک 

س می کردم در خانه خودم هستم، چون ما نقاط مشتر
اینجا من احســا

ش 
ت ایــن نزدیکی به قرن ها پی

فرهنگی زیادی بــا یکدیگر داریم و قدم
بازمی گردد.

ســازی داشته باشید و 
به نظرم اگر ایده مهمی  برای فیلم

ت. به 
ک اس

ت به شما نزدی
شاری کنید، موفقی

روی آن پاف
شنواره های بین المللی 

لحاظ جهانی هم، اطمینان دارم ج
ت سینمای ایران کنجکاو 

ستند که درباره تولیدا
زیادی ه

شتری 
ت بی

ستند و علاقه دارند از وقایع روز ایران اطلاعا
ه

ت بد زیادی درباره ایران 
ت آورند. همان طور که می دانید شــایعا

به دس
ت رســانه های آمریکایی به مردم جهان القا 

وجود دارد که به ویژه از سم
ت ندارد. 

ت حقیق
ت که هیچ کدام این شایعا

می شود و این در حالی اســ
ش دهد تا 

شــتری پرور
ســازان بی

ت، ایران باید فیلم
دقیقاً به همین عل

به واسطه مدیوم ســینما، مردم جهان با چهره واقعی ایران آشنا شوند. 
ســتند و این دید منفی باید 

ایرانی ها واقعاً مردمان خونگرم و مهربانی ه
ت. 

تغییر کند و سینما بهترین راه ابراز این موضوع اس

1
2
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س لی در 1957 در نــروژ به دنیا آمد. او علاوه بر مستندســازی و نقد فیلم 
ترول

ت. لی 
در نشــریه »لوموند«، مدتی هم ســردبیر مجله مســتند اروپا بوده اس

ت. او به عنوان یکی از 
فارغ التحصیل رشته رسانه و فلسفه از دانشگاه اسلو نروژ اس

ش 
ت وگو با نشریه روزانه از حال و هوای سفر

میهمانان مهم جشنواره هشتم در گف
ت.  

به ایران گفته اس

 چه شد که تصمیم گرفتید به ایران سفر کنید؟
گ 

ش از آن خیلی کنجکاو بودم که با مردم ایران و فرهن
ت. پی

این اولین سفر من به ایران اســ
ایرانی آشنا بشوم، چون در گذشته به کشورهای مختلفی در خاورمیانه از جمله مصر، لبنان 
ت دارم.  خیلی 

ت و مهربانی آدم های اینجا را واقعاً دوس
و فلسطین ســفر کرده بودم. صمیمی

خوشحالم که به ایران آمدم.  
ب 

 حضور در کارگاه تخصصی جشنواره چه دســتاوردی برای شما و مخاط
ت؟ 

ایرانی داش
ش ســاعته حضور داشــتم که ســرفصل آن آشــنایی با »فیلم مقاله« 

ک کارگاه شــ
من در ی

)essayfilm( بود. این اصطلاح به فیلم های مســتندی مربوط می شــود که در پیوند با تفکر 
ش و پاسخ 

شخصی افراد ساخته می شــوند و منظری انتقادی دارند. دو ساعت آخر جلسه به پرس
ص داشت و در این مدت مباحث نظری بیشتری در ارتباط با» فیلم مقاله« مطرح شد. نود نفر 

اختصا
ک افراد واقعاً لذت بردم. 

ک ت
ش ها و نحوه سوال کردن ت

در این نشست حاضر بودند و من از نوع پرس
ش رفت و شاید بهتر باشد نظر شرکت کنندگان را هم جویا شوید.

به نظرم همه چیز خیلی خوب پی
ش آشنایی 

ش از این تا چه اندازه با ســینمای ایران، به ویژه آثار مستند
 پی

داشتید؟ 
من در گذشته به تماشای بعضی آثار داستانی و مستند سینمای ایران نشسته بودم و در نتیجه 
ت که 

می توانم بگویم با فضای فیلم های ایرانی به هیچ وجه بیگانه نبودم. در کل نظرم این اس
ت، چون شنیده ام سالانه چیزی در 

ب طیف وسیعی از فیلمسازان بااستعداد اســ
ایران صاح

حدود 800 فیلم مستند به صورت مستقل در ایران ساخته می شوند. فیلمسازان و کارگردانان 
ت هستند و همچنین زبان آثار مستند ایرانی که روزبه روز در دنیا بیشتر 

ب خلاقی
ایرانی صاح

ت انسان« را 
شناخته می شود بســیار امروزی و مدرن به نظر می رسد. سینمای ایران »وضعی

چه از منظر فلسفی و چه تاریخی به تصویر می کشد.
ت را چه طور ارزیابی می کنید؟ 

 سطح جشنواره سینماحقیق
ت. من شاهد 

به نظرم این جشنواره هم سطح و هم تراز بسیاری از جشنواره های فیلم اروپاس
ش فیلم های واقعاً جذابی در این جشــنواره بودم، به ویژه آثاری از ســینمای مصر و در 

نمای
مجموع آثار خارجی خیلی خوبی روی پرده رفتند.  

 چه توصیه ای برای مستندسازان ایرانی دارید؟ 
ت 

ت. به نظرم به قدر کافی آثار شخصی
ت آثار مستند به سرآمده اس

دوران تفکر سنتی در ساخ
ت در این حوزه ساخته شده اند. 

ک پرســوناژ راوی کل ماجرای فیلم اســ
محوری که در آنها ی

سلیقه من با فیلم های موضوع محور، بیشتر همخوانی دارد. به این معنا که گاهی باید از وادی 
ت که سینما درباره احساسات و 

ت اســ
ت. درس

ت و عمیقاً به تفکر پرداخ
س فاصله گرف

احسا
س و نگاه انتقادی و تحلیلگر به مسایل باشد 

ت اما اگر فیلم مان تلفیقی از احسا
عواطف بشری اس

اثری نیرومندتر و تأثیرگذارتر خلق می شود. بنابراین، مهم ترین توصیه ام به فیلمسازان ایرانی 
ت که چرا قدری فلسفی تر به مسایل نگاه نکنیم و با استفاده از رویکرد انتقادی یا طرح 

این اس
ش قدری از مرزهای احساسی فراتر نرویم؟ 

پرس

کریمه سونیوسل، مستندســاز و تهیه کننده ارشد شبکه تی آرتی، از استانبول 
ت حضور پیدا کند. 

ترکیه به ایران سفر کرده تا در جشنواره هشتم سینما حقیق
ت و با این که جایی در همسایگی ایران 

کریمه فارغ التحصیل رشته تاریخ هنر اس
ت ملموسی که این روزها می بیند 

ش از ایران با واقعی
زندگی می کند، می گوید تصور

ت .
زمین تا آسمان فرق داشته اس

ت که به ایران سفر می کنید؟
 آیا این اولین بار اس

گ غنی ایرانی ها در انتظار 
ت. مدت ها بود که به دلیل علاقه قلبی ام به فرهن

بله، اولین بار اســ
ت 

چنین ســفری به ســر می بردم. بنابراین زمانی که برای حضور در جشنواره سینماحقیق
دعوت شدم، بلافاصله قبول کردم. 

ص حوزه مستند تا چه اندازه آشنایی داشتید؟
 با سینمای ایران و به خصو

ت 
ت کردم، تمام تلاشم این بود که از طریق جست وجو در این اینترن

از وقتی دعوتنامه را دریاف
و گفت وگو با دوستان فیلمسازم – به ویژه انجمن مستندسازان ترکیه – و بعضی از طرفدارانم 
ش آثار 

با فضای سینمای مستند ایران آشنا شوم. البته سینمای داستانی ایران را به واسطه نمای
این حوزه در دیگر جشنواره های بین المللی دنیا می شناختم.

ش تر پسندیدید؟
ش درآمده کدام فیلم را بی

 از میان آثار ایرانی به نمای
ت داشــتم. فیلمی  که درباره خیابان ولیعصر بود و به نظرم شیوه 

»چنارستان« را خیلی دوس
ش انتخاب کرده بود.

جالبی را برای ترسیم سوژه ا
 حالا که با سینمای ایران آشنایی نسبی پیدا کرده اید، بارزترین ویژگی آن را 

در چه می بینید؟
با وجود دشواری های ساخت فیلم مستند، به نظرم فیلمســازان ایرانی خیلی خوب توانسته اند 
به خلاقیت هنری دست پیدا کنند. گاهی همین دشــواری ها باعث شکوفایی خلاقیت هنرمند 
می شود؛ این که شما ناگزیر باشید ایده ها و اندیشه های تان را به واسطه تصاویر، نمادها و سمبل های 
مختلف بیان کنید و در عین حال از خطوط قرمز عبور نکنید. بعضاً وقتی همه چیز رو به راه و بروفق 
مراد است خلاقیت هم از میان می رود. اما وقتی پای بعضی دشــواری ها و محدودیت ها به میان 
می آید، شما مجبور می شوید بیشتر از فکرتان کار بکشید تا راهکاری برای حل مشکل تان بیابید 
ش هم این اســت که در 10 سال گذشته 

و بتوانید به درســتی خودتان را ابراز کنید. نمونه عینی ا
سینمای ایران با رشد و موفقیت چشمگیری در سطح بین المللی روبه رو بوده و جوایز و افتخارات 

معتبری کسب کرده است. به همین خاطر است که سینمای ایران را حقیقتاٌ دوست دارم. 
ت را در ســطح بین المللی چگونه ارزیابی 

 جایگاه جشــنواره سینماحقیق
می کنید؟

ت. و همه چیز نشان می دهد 
ش فراوانی بر پا شده اســ

ت و کوش
به نظرم این جشــنواره با هم

ت زیادی برای برپایی این رویداد 
که تیم برگزارکننده و مسئولان هماهنگی جشــنواره زحم

ک 
کشــیده اند. در مدتی که اینجا بودم، آنها همواره حضور داشــتند و آماده راهنمایی و کم

بودند. همان طور که می دانید »ایدفا« )جشنواره بین المللی فیلم مستند آمستردام( بهترین 
ک الگو 

ت که این جشنواره را به چشم ی
جشنواره فیلم مستند اروپا محسوب می شود و لازم اس

ت 
ت جشنواره سینماحقیق

ت. به نظرم جنبه های مثب
نگاه کرد و از نحوه برگزاری آن الهام گرف

ت و آن طور که شنیده ام برنامه ریزی های زیادی برای رشد و 
بسیار بیشتر از کمبودهای آن اس

ش آثار صرفاً 
ت. تنها کمبود موجود به نظرم تمهید بخشی برای نمای

توسعه آن انجام گرفته اس
ت تا از این طریق میهمانان خارجی فرصتی اختصاصی برای آشنایی با آثار مستند 

ایرانی اس
ایرانی سال های گذشته پیدا کنند.

س و مستندســاز ژاپنی، با هدف برگزاری کارگاه 
ایتسوشی کاواسه، انسان شنا

ت 
ت. این کارگاه با محوری

ش به ایران ســفر کرده اســ
ش آثار

تخصصی و نمای
موضوع »انسان شناسی تصویری« )با نگاهی به سینمای مستند ژاپن( از جمله 
ت وگو با 

ت های بسیار گرم و صمیمانه جشنواره امســال بود. کاواسه در گف
نشس

ت.
ش به تعامل با فیلمسازان ایرانی پرده برداشته اس

نشریه روزانه از میزان علاقه ا

ب کرد؟
 چه انگیزه ای شما را برای حضور در ایران ترغی

ش فیلمم و ســخنرانی در کارگاه تخصصی مســتند به ایران دعوت شدم و از 
من برای نمای

ت 
آن جایی که با  دوستان ایرانی بســیاری در خارج از ایران ارتباط دارم همیشه برایم جذابی

ش هستند و من همیشه 
ت که به این کشور سفر کنم. ایرانی ها بسیار خلاق، هنرمند و باهو

داش
گ 

ک با فرهن
ث و گفت وگو با آنها لذت می برم. بنابراین قصدم این بود که بیشتر و از نزدی

از بح
ایرانی و مردمان ایران آشنا بشوم.

 بنابراین حــالا می توانیــد از تجربه حضورتــان در ایران و جشــنواره 
ت بگویید.

سینماحقیق
ت وگویی 

ت. من هرگز گف
ت زده ام. همه چیز تا به اینجا مسحورکننده بوده اس

واقعاً شگف
ت بگویم که در جلسه سه 

تا این حد عمیق و روشنفکرانه با مخاطبانم نداشته  ام. لازم اس
ص 

ش فیلمم اختصا
ت را به نمای

ک ساع
ت را به سخنرانی و ی

ک ساع
ساعته کارگاه، من ی

ت وگو 
ث و گف

دادم و نود دقیقه پایانی جلســه، نود دقیقه، نه و صفر!، نود دقیقه صرف بح
ش 

ک لحظه هم سکوت برقرار نشد و جلسه پرس
میان من و حاضران در جلسه شد. برای ی

ث بین من و مخاطبان هر لحظه داغ تر می شد؛ من 
س بح

و پاســخ از ریتم نیفتاد. به عک
ش از این 

هیجان زده بودم، حاضران هیجان زده بودند و به جرأت می توانم بگویم هرگز تا پی
چنین تجربه فوق العاده ای نداشتم. 

ت زمان حضورتان در جشنواره چه برآوردی از آینده سینمای 
 با توجه به مد
ایران دارید؟

ش است و شما بیشتر و بیشتر شاهد تنوع متدها 
به نظرم تنوع آثار ایرانی روزبه روز در حال افزای

ک های جدید قصه گویی خواهید بود. به علاوه این تنوع حوزه 
ک های مستندسازی و سب

و تکنی
فیلمسازی تجربی را هم شامل می شود. به نظرم ســینمای ایران فی نفسه از تنوع و گوناگونی 
ش را دنبال می کند. با این حال، در نظر 

ص به خود
ش های مخصو

وسیعی برخوردار است و گرای
ش ببینند و 

گرفتن این نکته ضروری است که همچنان فیلمسازان بیشتری باید در ایران آموز
ش کنند با فیلمسازانی که در خارج از ایران زندگی می کنند تعامل و ارتباط برقرار کنند. به 

تلا
این ترتیب، شاهد رشدی ویژه در حوزه ساخت فیلم مستند خواهیم بود.  
ت را چگونه ارزیابی می کنید؟

ت جشنواره سینما حقیق
 کلی

ث و تعامل نظر 
ت داشتم، چون زمان کافی برای بح

ش نشست ها و کارگاه ها را خیلی دوس
بخ

ت و به نظرم واقعاً تحســین برانگیز بود. امسال هشــتمین دوره جشنواره برگزار 
وجود داش

می شــود و به نظرم این روند باید همچنان ادامه پیدا کند تا در ســال های آینده و با دعوت از 
ص به لحاظ بین المللی باشیم. 

ت به خصو
میهمانان خارجی بیشتر شاهد رشد سینماحقیق

 بارزترین ویژگی این جشنواره را چه دیدید؟
ت فیلمسازها به ویژه حضور استعدادهای جوان و دانشجویان 

کارگاه ها فوق العاده بودند و نشس
مشتاق مسحورکننده بود. به نظر می رسد بسیار مفید فایده خواهد بود اگر جدا از جشنواره به 
ث و گفت وگو را برای فیلمســازان و 

ت بح
برگزاری چنین گردهمایی هایی ادامه دهید و فرص

ش فراهم سازید. 
ش از پی

علاقه مندان حوزه مستند بی

نکاتی به روایت کریمه سونیوسل
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       تنها تصویر جلال
در آرشــیو تلویزیون حدود ســه چهار دقیقه فیلم از آل احمد پیدا کردم که بخشی از آن را در مستند 
»جلال آل احمد « هم استفاده کرده بودم. ما فقط یک تصویر از جلال داریم که سال 1347 در دانشگاه 
تهران و بزرگداشت نیما یوشیج ســخنرانی می کند.  ازتصاویری که او صدای تیزتری دارد، انتخاب 
کردم، چون خیلی تند و عصبی بود. آدمی نبود که خیلی بم و شمرده صحبت کند. در مستند جلال از 
صدای میکاییل شهرستانی استفاده کرده بودم. خب جلال در سال 47 یک آدمی بوده و سال 32 یک 

آدم دیگر، یعنی جوان تر بوده ، تازه با دانشور ازدواج کرده و حرف هاش عاشقانه تر بوده. 

یک خانه پراز ماجراهای تاریخی
مستند »خانه سیمین و جلال« روایتی است از چگونگی ساخت خانه دو نویسنده مشهور کشورمان و 

اتفاقات مهمی که در آن رخ داده است، روایت پریسا عشقی از ساخت این مستند را بخوانید

Parisa Eshghi tells the story 
of a house belonged to one 
of the Iran’s most acclaimed 
artistic couple. It shows 
how this house was made 
and what important events 
took place in there. Eshghi 
talks on the historical point 
of view of the film. Making 
biographical documenta-
ries is one of the most usu-
al genres of documentary 
filmmaking in all around 
the world. This full-length 
documentary portrays the 
place where Jalal Al-Ahmad 
and Simin Daneshvar, two 
famous writers, lived once. 
“I wanted to make all the 
events of this house ever-
lasting”, the director says.  

A Historical 
House

 پیش از ایــن، فیلمی به نام »جــلال آل احمد« 
ساخته بودید. ایده شکل گیری و تولید مستند 
»خانه ســیمین و جلال« از کجا آمــد و با چه 

دغدغه ای سراغ ساخت این فیلم رفتید؟
حکایت این مســتند از همان فیلم قبلی شــروع می شود؛ از 
سال86 که داشتم مستند پرتره جلال آل احمد را می ساختم. 
آن زمان هر مطلبی را که به جلال مربوط می شــد مطالعه و 
درباره هر مکانی که به این شــخص ربطی داشــت، تحقیق 
کردم. یکــی از این مکان هــا، خانه جلال بــود. وقتی کتاب 
سه جلدی نامه های آل احمد و دانشور را که در سفر دانشور به 
آمریکا طی سال های 31 و 32 نوشته بودند خواندم، دریافتم 
که ســه چهارم این خانه ها مربوط به خانــه ای در تجریش 
است و جلال با دست های خودش می ســازد تا دانشور که از 
آمریکا می آید، در خانه خودش باشد. این خانه با سختی های 
بسیاری ســاخته می شــود. همان طور که در مستند »خانه 
ســیمین و جلال« هم به آن اشاره شــده، روز 28 مرداد آنها 
به این خانه اسباب کشــی می کنند و مســتقر می شوند. از 
این لحظه نطفه یک محفل ادبی و هنری در آن خانه بســته 
می شود. خانه پرماجرایی بوده. نویسندگان بزرگی به آن خانه 
رفت وآمد داشتند. دو نویســنده مهم و بنام ادبیات معاصر در 
آن زندگی کردنــد. خیلی علاقه مند بودم کــه آن خانه جزو 

مستند پرتره آل احمد باشد. 
چرا در مستند پرتره جلال آل احمد به این خانه 

نپرداختید؟
خب آن زمان خانم دانشــور ســال ها آخر عمرشــان را طی 
می کردند و همان ســال هم ســکته مغزی کردند. کســی 
را درســت به خاطر نمی آوردند و کســی را بــه آن خانه راه 

نمی دادند. در مســتند آل احمد می بینیم که من تا مقابل آن 
خانه می روم و در خانه به روی من بسته می شود. این موضوع 
که خانه ســیمین و جلال پس از مرگ آنها چه خواهد شــد، 
با توجه به این که فرزندی هم ندارنــد، در ذهن من بود. البته 
می دانستم که این خانه در ســال 84 به ثبت آثار ملی رسیده 
است. وقتی خانم دانشور فوت شــدند، دیگر مصمم شدم که 

حتماً مستندی درباره این خانه بسازم، 
در مستندتان از این منظر به خانه سیمین و جلال 
پرداختید که پاتوقی بــرای برگزاری آن محفل 
ادبی بوده یا این که خود خانه هم تاثیر و هویتی در 

روند و جریان ادبی این دو نویسنده داشته؟
حتماً تاثیر داشــته. بحث هایی در پایان فیلم شکل می گیرد 
مبنی بر حفظ و نگــه داری این خانه و دلیــل حفاظت از آن، 
هویت شهری ماســت، چون به هر حال هر شهری با یکسری 
ابنیه و افراد و مکان ها و حتی غذاها و شــیرینی ها معنی پیدا 
می کند. اگر قرار باشد این معانی با عناوین شیکی مثل توسعه 
شهری از بین بروند، دیگر فرق تهران و پکن و مسکو و پاریس 
چیست؟ اهمیت بسیاری از شهرهای نام آشنا که همه دوست 

ساخت مستندهای بیوگرافی از شایع ترین گونه های مستندسازی در همه کشورهای دنیاست اما در کشور ما چنین 
مستندهایی به ندرت و در موارد خاص و شرایط دشوار ساخته می شوند. پریسا عشقی بعد از ساخت مستندی درباره 
جلال آل احمد ، اکنون مستند دیگری، این بار در مورد خانه این نویسنده مشهور و معاصر و همسرش کارگردانی کرده 
است. فیلم مستند »خانه ســیمین و جلال« به مکان زندگی جلال آل احمد و سیمین دانشور و فعالیت های ادبی آنها 
می پردازد. عشقی برای تولید این مستند، پروسه  ای طولانی و پرزحمت را پشت ســر گذاشته اما به نظر می رسد از 

نتیجه کار راضی است. درباره فیلم مستند »خانه سیمین و جلال« با کارگردان آن گفت وگو کردیم.

احمدرضا حجارزاده
am.mehr289@gmail.com

دارند به دیدن شان بروند، وجود یک هویت است که از قرن ها 
پیش مانده. یک شهر با بزرگراه ، سیمان، سنگ و  هایپر شکل 

نمی گیرد. با چیزهای دیگری مفهوم و روح پیدا  می کند.
در شکل روایی این مســتند، از فرم گفت وگو با 
افراد استفاده کرده اید یا ترکیب تصویر و گفتار 

متن؟
برای این که مخاطب با تمام زوایای ماجرا آشــنا بشــود، در 
طول فیلم دو روایت داریم که از زبان آل احمد و دانشور نامه ها 
خوانده می شوند؛ نامه هایی که سیمین در آمریکا می نویسد و 
جلال در تهران و بالاخانه ای که در خیابان سعدی اجاره کرده 
تا این خانه در شــمیران ساخته بشــود. علاوه بر این، روایت 
دوســتان قدیمی و نودســاله آل احمد و یکی دو نفر از اقوام 
ایشان را داریم که شاهدان عینی هستند و در دنیا، حرف های 

آنها به اسناد شفاهی معروف است. 
شــما دو بازیگر را انتخاب کرده ایــد تا صدای 

سیمین و جلال را بازی کنند. 
بله، من می خواســتم آنها بازی کنند و خیلی جاها این بازی 
را داشتیم. چون خانه نیما یوشــیج هم در همسایگی جلال 
بود، از مقاله »پیرمرد چشــم ما بود« اســتفاده کردیم. ما با 
آقــای آقاخانی، بارها تکه هــای منتخب از آن متــن را برای 
فیلم خواندیم. حتی گاهی من نظر ایشــان را نمی پذیرفتم و 
می گفتم نه، این شیوه با شخصیت آل احمد جور درنمی آمد. 
شما باید این گونه بازی کنید. حتی ایشــان را وادار کردم تن 
صداشان را از حالت بم، کمی تیزتر کنند. این انتخاب خیلی به 
من کمک کرد، چون آن دو عزیز بازیگر تئاتر بودند و تئاتری ها 
نخستین کارشــان تمرین روی بیان و صدا اســت. خیلی از 

همکاری با آنها راضی ام. 

اصل     مطلب
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صبحانه خورشيد در پيراهن دارد
مختار شکری پور کارگردان »آیدا در آینه شاملو« در یادداشتي از چگونگي  ساخت این 

فیلم مستند  و نیز ویژگي هاي اخلاقي »آیدا« گفته است

Mokhtar Shokripour 
wrote a note on how the 
documentary ‘Aida in the 
Mirror of Shamlou’ was 
made and also about Ai-
da’s moral characteristics. 
The presence of Aida [wife 
of Ahmad Shamlou, the 
acclaimed Iranian poet] 
was not only a great, cru-
cial thing in the life and 
poem of Shamlou, but 
also it was a phenomenon 
in the history of Persian 
poetry, as the concept of 
beloved one was changed 
in modern Persian poet-
ry. Aida, herself, is such a 
great person that Shamlou 
wrote such pure poems 
about her.     

Aida in 
 the Mirror ند

ست
م

ند
بل

      فضیلت های »آیدا«
شاید گفته هایم از فضیلت های »آیدا«، که دراین دیدارهای چند ســاله ام با ایشان درک کرده ام، 
اغراق تلقی شــود اما حقیقت این است: »آیدا«، نه تنها انســانی اخلاقی با کرامت های انسانی والا 
و تحسین برانگیز اســت بلکه دارای توانایی ها و خصلت های شــگفت انگیزی است که نمی دانم از 
کدامین وجه و جنبه اش بگویــم: زنی قدرتمند، نجیب، خلاق، شــجاع، باریک بیــن، واقع بین، 
خوش فکر، خوش نیت و خوشــبین، به دور از هرگونه عقده روانی و غل و غش. در عین حال صریح و 

بی تعارف و حقیقت گرا و منزجر از دروغ و ادا و اطوار. 

حضور »آیدا« نــه تنها اتفاقــی بــزرگ و تعیین کننده و 
سرنوشت ساز در زندگی و شعر شــاملو بود بلکه یک اتفاق 
در تاریخ شــعر فارســی هم بود چرا که چهره معشوق در 
شعر فارســی دگرگون شــد و از آن عالم ماورایی ذهنی و 
اوج آسمان خیال شــاعران به زمین آمد و حضوری عینی 
و ملموس یافت. این جایگاه آیدا هم یکی از انگیزه های من 
در ســاخت این فیلم بود اما محور اصلی، نقش بسیار مؤثرو 
سازنده و سروســامان دهنده ای است که »آیدا« درزندگی 
شخصی، اجتماعی، ادبی و فرهنگی شــاملو داشته است. 
وقتی شاملو می گوید: »آفتاب را در فراسوهای افق پنداشته 
بودم / به جز عزیمت نابهنگامم گزیری نبود / چنین انگاشته 
بودم / آیدا فســخ عزیمت جاودانه بود.« دیگر کافی است. 
خود شخص »آیدا« هم انسانی بسیار شگفت انگیز است که 
شاملو نیز با آن همه دقت نظر و صراحت و بی تعارفی چنان 
شعرهای نابی درباره آیدا ســروده است تاجایی که در شعر 
»شبانه 2« آیدا را این گونه خطاب می کند: »ای پری وار در 
قالب آدمی ...« شــعرهایی که با تصمیم قبلی گفته نشده و 
کوششی نیستند بلکه جوششی اند و به قول خود شاملو از او 
عبور کرده اند. به عنوان مثال شعر: »آیدا در آینه« را شبانه 
از خواب برخاســته و چون کاغذی در دسترس اش نبوده 

روی دیوار نوشته است.

     قدرتمند، نجیب، خلاق
دیگر از مهربانی ها و بخشندگی ها و غصه خوردن هایش از 
ناملایمات انســانی که گاهی او را به شدت محزون می کند 
و بارها به چشــم خود دیــده ام چه بگویــم! غصه کودکان 
جنگ را خــوردن و نگرانی و حزنی کــه از این همه رخداد 
فاجعه آمیز که مدام در جهان سرشــار از خشونت ما اتفاق 

می افتند. 

   آیدا؛ اصیل و متمدن
آیدا یــک زن به معنای واقعــی فرهنگی و اصیــل و متمدن 
است. همکاری اش با شاملو در پروژه عظیم و ارزشمند کتاب 
»کوچه« و ادامه این مســیر بعد از شاملو یکی از کارهای او در 
عرصه پدیدآورندگی ادبی و فرهنگی است. او قلم بسیارخوب 
و متفاوتی هم دارد. شاید نوشــته هایش از جمله مقدمه اش 

بر برخی از نوارهای شاملو یا دیگر نوشــته های او در نشریات 
را دیده اید که چه قدر شیوا و نغز و سرشــار از نکته و شاعرانه 
هســتند. مطمئن هســتم که »آیدا« شــعر هم می گوید اما 
فروتنی به خرج می دهد و صحبتی بــه میان نمی آورد. یکبار 
هم این موضوع را از ایشان پرســیدم که با تبسمی و سکوتی 
رازدارانه پاسخم داد. البته زیســتن چهل ساله در کنار کسی 
که از اعجوبه های شــعر فارسی و جهان اســت، حساسیتی 
خاص در او وجود آورده که در انتشــار اثــری محتاطانه تر و 
آرمانی تر عمل می کند وگرنــه کلام آیــدا را درخیلی جاها 
شبیه شــعر یافته ام. همواره فیلم می بیند و کتاب می خواند. 
موســیقی گوش کردن و توجــه اش به این هنر کــه دیگر با 

وجودش در هم آمیخته و دستی هم در نواختن پیانو دارد. 

  چرا نپذیرفت؟
همه این موارد و زندگی 40 ســاله ایشــان با شــاملو مرا 
برآن داشــت که فیلمی با محور اصلی زندگی او با شــاملو 
بســازم. فیلمی که شــخصیت و زندگی کنونی »آیدا« هم 
درآن تصویر شود اما پیشــنهاد مرا با فروتنی و با صراحت 
و البته نهایت احترام نپذیرفت و گفت: »شــاملو و زندگی 
با او، موهبتی بود که نصیب من شد و سعی کردم که قدر او 
را بدانم. دوستش داشتم و ســعی کردم تا آنجا که از دستم 
برمی آید مســیر زندگی اش را هموار کنم. دیگر نمی دانم 
چقدر از عهده این کار برآمده ام؟ اگر هم قرار باشــد فیلمی 

بسازید باید درباره شاملو بسازید.«

   فیلمي که باید کامل تر شود
لطف بی دریغ آیدا همواره نصیب من شــده است و بالاخره 

به من اعتماد کرد که درباره شاملو فیلم بسازم. در نهایت دو 
فیلم »پرواز در دایره حضور« با موضوع زندگی و شخصیت 
شاملو و »در آستانه بامداد« با موضوع آثار شاملو را ساختم. 
شرکت در جشــنواره پروین اعتصامی هم موهبتی شد که 
آیدا تدوین فیلم »آیدا در آینه شــاملو«، کــه از دل این دو 
فیلم و ســایر مواد اولیه درآمد، را به خاطــر ارج نهادن به 
پروین اعتصامی و موضوعیت جشــنواره که ارج نهادن به 
مقام والای زن اســت بپذیرد. حالا هم حضور در هشتمین 
جشنواره بین المللی سینما حقیقت بسی ارزشمندتر است 
و فرصتی مغتنم تر برای دیده شــدن این فیلــم. البته این 
فیلم هنوز کامل نیســت و جای پرداخت به این موضوع از 
جنبه های دیگری هم هســت. امیدوارم بــا عنایت و لطف 
آیدا کامل تر شــود تا برازنده نقش و جایگاه آیدا در زندگی 
و شعر شاملو باشد و ارائه تصویری کامل تر از او دست دهد؛ 
چون به این قانع نیستم و دم غنیمت شمردنی است به امید 
ادامه آن. گفتن از آیدا گفتنی نیست و باید محضر ایشان را 
درک کنید تا پی به آنچه گفتم ببرید. گفتن از ســختی ها و 
در عین حال لحظات خوبی هم کــه در نتیجه دیدارهایم با 
بزرگان دیگر در این چند سال بر من گذشت فرصتی دیگر 

می طلبد.
جــا دارد که در اینجا از همســرم صفورا هــم، که در این 
چند سال همراهی کرد و ســختی های زیادی را برخود 
رواداشــت وحتی به من ایده داد، قدردانی کنم. همراهی 
که همراه بــا حضور وصف ناشــدنی پســرمان آریاز در 
زندگی مان شد که هرچند ســختی های مضاعفی ایجاد 
کرد اما حضور گرمش شوقی است که تمام زندگی مان را 

در بر گرفته است! 

اصل     مطلب
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Abdol-Khaleq Taheri is the 
director of the short docu-
mentary, ‘Avicenna’, in which 
the tomb of the well-known 
physician, poet, philosopher 
and scholar is portrayed. It 
tries to have a historical look 
at the architecture of Iran’s 
great scholar and his status 
in the world.   

An Iranian 
Scholar 

من در 8 سالی که کار فیلمسازی می کنم 
کارهاي بســیاری به صورت سفارشــي و 
غیرسفارشي ســاختم که اغلب داستاني 
بودند.» 124« اولین مســتندي است که 
فرمت ســاخت آن متفاوت اســت. 124 
درباره پسر 24 ساله ای اســت که دربان 
هتل است و 98 ســانتی متر قد دارد. يك 
بار که به هتل محــل کارش رفته بودم، او 
را ديدم. اين ملاقــات ذهنم را درگیر کرد 
و بــا توجه بــه روحیه جالبی که داشــت 
احســاس کردم می تواند ســوژه خوبی 
برای فیلم باشد. در ادامه متوجه شدم که 
»ابوالفضل« يك شــخصیت عاشق پیشه 
است و دوست دارد ازدواج کند. طبعا اين 
علاقه بر جذابیت فیلــم اضافه می کند اما 
ســعی کردم اخلاقیات را در فیلم رعايت 
کنم و طوری به موضوع نپردازم که در نظر 
ديگران کوچك ترين ذهنیت نامناســبی 
نسبت به او شــکل بگیرد، در عین حال به 
دغدغه هايش نیز بپردازم. تلاشم اين بود 
که مستند رويکردی روانشناختی داشته 
باشــد و از اين نگاه به واکاوی شــخصیت 
جوانی بپردازد که به دلیل نقص مادرزادی 
خود درگیر بحرانی عاطفی می شــود. اين 
نگاه ، مســتند را از ســرگرمی  و جذابیت 
صرف فرا می برد و نــکات ديگری را پیش 
روی مخاطــب قرار می دهــد. بنابراين از 
معرفــي ابوالفضل در اين مســتند هدف 
عجیبی نداشــتم. فقط مي خواستم او را 
معرفی کنم، شخصیتش برايم جالب بود 
و دوست داشتم اين شــخصیت جالب را 
ديگران هم ببینند. البتــه بايد بدانید که 
در يزد مستند ساختن درباره يك شخص 
کار بسیار سختی اســت زيرا مردم سنتی 
هســتند و اجازه نمی دهند به راحتی وارد 
حريــم خصوصی شــان شــويم. من اين 
ســختي را در »124« هم داشــتم و پس 
از مدتي توانســتم به حريم ابوالفضل وارد 
شــوم. خیلی دوست نداشــت درباره اش 
فیلم بســازم. دوست داشــت فیلم بازی 
کند اما ايــن که درباره اش فیلم ســاخته 
شود، نه. احساس می کنم نتیجه» 124« 
بســیار جذاب شــده و با وجود سختی ها 
خوشــحالم که بــرای اولین بــار با يك 
مستند در جشنواره حقیقت حضور دارم. 
امیدوارم مخاطبان فیلم را ببینند و راضی 

از سالن سینما خارج شوند. 

 يك جوان
 عاشق پيشه

روایت رقيه توكلي از مستند 124 

      نام فیلم: 124
    کارگردان: رقیه توکلي

    دربــاره فیلــم: »124 «ماجــراي 
ابوالفضل پسر جواني اســت که 98 سانتي 
متــر قــد دارد و دربــان يك هتل اســت. 
او دوســت دارد ازدواج کند و ســر و سامان 
بگیــرد. شــخصیت جالــب و دغدغه هاي 
ابوالفضــل محتــواي مســتند»124« را 
تشکیل مي دهد. فیلمســاز برای جذابیت 
اثر خود از زبان طنز بهــره گرفته تا ارتباط 
بهتری با مخاطبان برقرار کند که اين رويه 

متاثر از شخصیت محوری فیلم است.

دانشمند ايراني از نگاهي ديگر
مستند »بوعلی سينا« تلاش مي كند نگاهي تاریخي به معماري آرامگاه دانشمند بزرگ كشورمان و 

همچنين جایگاه علمی او در جهان داشته باشد.عبدالخالق طاهری  از روند ساخت این فيلم می گوید

»بوعلی سینا« سفارشی بود؟
تا حدودی. من مجموعه مســتندی برای شــبکه استانی 
همدان کار می کنم که يکی از آن ها درباره بناهای آرامگاهی 
شــهر بود. بناهای آرامگاهی در همدان بسیار است که از آن 
جمله می توان به آرامگاه باباطاهر و بوعلی ســینا اشاره کرد. 
در جريان ساخت اين مستند متوجه شدم که آرامگاه بوعلی 
سینا جای کار بیشــتری دارد و لازم اســت به صورت يك 
مستند مستقل کار شــود و به همین دلیل مستند »بوعلی 

سینا« شکل گرفت. 
یعنی در مســتند فقط درباره بنــای آرامگاه 

صحبت شده است؟
من ابتــدا چون روی بناهــا کار کرده بودم موضــوع را روی 
معماری آرامگاه قرار دادم اما بعد که کار مستقل شد به بهانه 
آرامگاه روی زندگی و کارهای بوعلی سینا هم بحث کردم. به 
دلیل شخصیت جهانی بوعلی سینا منابع بسیاری درباره اش 

موجود است. 
جایــگاه تاریخي بنا چه قــدر در فیلم پررنگ 

است؟
بنای آرامگاه بوعلی ســینا را مهندس هوشــنگ سیحون 
ساخته است. البته ايشان بنای آرامگاه نادرشاه افشار، خیام 
و باباطاهر و بسیاری از بناهای آرامگاهی ديگر را نیز طراحی 
کرده انــد. بنای آرامگاه بوعلی ســینا در واقــع ويژگی های 
معماری قابل توجهی دارد و هر ســتون و هــر پنجره آن هر 
کدام يك فلسفه دارد و با حساب و کتاب ساخته شده است. 
معماری اين بنا دقیق و حساب  شده است و حرف برای گفتن 
بســیار دارد. وقتی درباره اين بنا مطالعه می کنید می بینید 
که حتی که يك شــکل مربع در آن بدون هدف و فلسفه کار 

نشده است. 
شما این ویژگی ها را برای مردم نشان داده اید؟

من هم خودم تــا پیش از اينکه کار را شــروع کنم، اطلاعات 
خاصی نداشــتم. مردم هم معمولا آرامگاه را ديده اند و شايد 
متوجه آن نشــده اند و من ســعی کردم نتیجه تحقیقات و 

بررسی ها را در مستند نشان دهم. 
از چه منابعی در این باره استفاده کردید؟

ما برای ساخت مستند بودجه محدودی داشتیم. علاوه بر 
نقاشــی، مینیاتور و کتاب هايی که درباره شخصیت بوعلی 
ســینا خارج از مرزهای جغرافیايی ايران منتشر شده بود، 
از دو کتاب هم درباره آرامگاه اســتفاده کــرد. يکی از اين 
کتاب ها »هگمتانه« که محمدتقی مصطفوی نوشته است. 
اين کتاب شــامل اطلاعاتی درباره آثار تاريخی و باستانی 
شــهر همدان اســت که فصلی از آن نیز به بوعلی ســینا و 
آرامگاهش اختصاص دارد. کتاب دومی  که از آن اســتفاده 
کردم، گزارش انجمن آثار ملی نوشته حسین بحرالعلومی  
بود. بنای آرامگاه بوعلی ســینا را انجمن ســاخته بود و در 
واقع همه بناهــای آرامگاهی پیش از انقلاب اســلامی  در 
ايران از ســوی انجمن ســاخته شــده اند و در گزارش اين 
مرکز اطلاعاتی درباره بنا وجود داشــت. منبع سوم من نیز 
مصاحبه ای بود که روابط عمومی  بنیاد بوعلی سینا پیش از 
مرگ مهندس سیحون با ايشان انجام داده بود که بسیاری 

از نکات را درباره بنا گفته بود.

آرامگاه بوعلی سینا بنای یادبودی است  که در میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان واقع شده  است و در تاریخ 
۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۶ با شماره ثبت ۱۸۶۹ به  عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. بنای آرامگاه بوعلی سینا 
در زمان قاجاریه و به دستور دختری به نام نگار، نوه فتحعلی شاه بنا شد. در ســال ۱۳۳۰ انجمن آثار ملی ایران به 
مناسبت هزارمین سالروز تولد ابوعلی سینا تصمیم به ساخت آرامگاهی جدید گرفت. طرح و نقشه بنای فعلی از 
سوی مهندس هوشنگ سیحون به سبک معماری قرنی که بوعلی سینا در آن می زیست از روی قدیمی ترین بنای 

تاریخ دار اسلامی  یعنی برج گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس اقتباس شد.

زهرا عباسی
abbasi2222@gmail.com  
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Ali Hamraz tells the story of his 
own life and the people around 
him dealing with unemploy-
ment problem. The idea of 
making this mid-length docu-
mentary was formed two years 
ago. “Many of my colleagues 
couldn’t start working because 
of financial problems and lack 
of fund”, Hamraz says.

Unimployment’s 
Soliloquy 

حديث نفسي از دوران بيكاري
علي همراز در »آقای بيكار« زندگي خود و اطرافياني كه براي دوره اي گرفتار بيكاري 

شده اند را سوژه فيلمش قرار داده است. او از مختصات فيلمش مي گوید

همراز در ســاخت تازه ترين فیلمش، خود را ســفارش دهنده 
اين مســتند مي داند و در بیان دلايل ساخت آن، از يك تحقیق 
جهانی ياد مي کنــد: »ســازمان جهانی کار در ســال 2012 
تحقیقی را با موضوع بیکاری شــروع کرد که در سال 2013 به 
نتیجه رسید. بر اساس اين تحقیق از میان جوان های 25 تا 34 
سال که دقیقا در سن کار قرار دارند، 202 میلیون جوان بیکار در 
سراسر جهان وجود دارد که از قضا تا سال 2018 نیز سالی دو و 

نیم میلیون نفر به اين تعداد اضافه مي شود!«

     کشمکش »آقای بیکار« و بطالت
همراز بطالت را يــك موضوع دراماتیــك مي خواند و از همین 
دريچه به کالبدشــکافی تازه ترين مســتندش مي پردازد: »در 
مســتند آقای بیکار، شخصیت اول داســتان، راوی ماجراست 
و تمام تلاش خود را بــه کار مي گیرد تا از بطالت خارج شــود و 
به انحای مختلــف با اين موضوع و جامعه ای کــه در آن زندگی 
مي کند دچار کشمکش مي شــود.« اين مستندساز که ساخت 
25 مســتند ديگر را نیز در کارنامه خود دارد، اتصال پديده های 
مختلف اجتماعی به يکديگر را خاصیــت زندگی مدرن عنوان 
مي کند و بیــان اين پديده هــا را در الگوی فیلمســازی امری 
تأثیرگذار مي خوانــد: »آقای بیــکار، جزو مســتندهای اول 
شخص است؛ اين فیلم با درون مايه ای اجتماعی در 112 جلسه 
فیلمبرداری شده و در طول دو سال ســاخته شده و سعی دارد 
با به کارگیری جذابیت های طنــز، وارد جزئیات معضل بیکاری 
شود. در اين مستند سعی شده مســائل و پديده های مرتبط با 
بیکاری در لايه ضخیمي  از طنز، جذابیت و موسیقی پنهان شود 
و تماشاگر را با خود همراه سازد. در واقع در لايه های زيرين فیلم 

مي توان سرنخ هايی از موضوع اصلی را پیدا کرد.« 

     مهمترین دغدغه 
ساخت اين مســتند 50 دقیقه ای از مهرماه سال 91 آغاز شد و 
تا اوايل سال 93 ادامه داشت؛ کارگردان مستند »آقای بیکار«، 
درگیر شــدن مخاطب با ســوژه فیلم را مهمترين دغدغه خود 
مي داند و از همین زاويه به طرح دلمشــغولی های خود دراين 
مستند مي پردازد: »جايی خواندم که ديدن فیلم مستند سخت 
است! اما به زعم من وقتی از فیلم ديدن صحبت مي کنیم، منظور 

تماشــای يك هنر است. فیلم، فیلم اســت ديگر! وقتی اثری را 
تماشا مي کنیم، آن را تحمل نمي کنیم؛ با فیلم پیش مي رويم، 
با شخصیت ها و پرسوناژهايش مي خنديم، گريه مي کنیم، گاه 
از آن ها بدمان مي آيد و حتی ممکن اســت به آن ها حســادت 
کنیم. من در تمام مراحل فیلمسازی، خودم را بارها و بارها جای 
مخاطب مي گذارم و در لحظه لحظه هر اتفاقی که رخ مي دهد، با 
خود مي گويم آيا حسی که به دنبال آن هستم در مخاطب ايجاد 

مي شود يا خیر...« 

     فرصتي براي طرح مسائل اجتماعی
علي همراز که خودش بازيگر و راوی »آقای بیکار« هم هســت، 
ريشه يابی مســائل اجتماعی را تنها هدف ســینمای مستند 
نمي داند و معتقد اســت اين نوع فیلمســازی در طرح مسائل 
اجتماعی بی تأثیر نیست: »رومن گاری جمله ای دارد که فحوای 
آن به اين مضمون است: »اگر فکر مي کنیم با نوشتن يك رمان 
يا ساخت يك فیلم مي توان جهان را تغییر داد اشتباه است، اما 

مي توان تأثیر گذاشت.« 

»ایده »آقای بیکار« اواسط سال ۹۱ شــکل گرفت. آن زمان، عده ای از همکاران و دوستانم را مي دیدم که 
به نوعی درگیر بیکاری شــده بودند. خیلی ها به خاطر کمبود بودجه نمي توانستند کارشان را شروع کنند، 
عده ای هم با شروع پروژه ای جدید به خاطر روند نامساعد کار، مجبور مي شــدند آن را کنار بگذارند یا به 
دلایل گوناگون کارها مي خوابید!« این بخش از گفته هاي علی همراز، کارگردان مســتند »آقای بیکار« به 

خوبي گویاي درون مایه و حال و هواي فیلم است.
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جسورانه

 روایت یلدا قشقایی
 از »ن بی دردسر«

»ن بی دردسر« مســتند به موضوع 
يك شبه پولدار شدن و بدون تلاش 
و زحمــت موفق شــدن می پردازد 
و ســعي کردم با نگاهي ويــژه آن را 
به تصوير بکشــم. فکــر می کنم به 
عنوان يك فیلمســاز زن که در فیلم 
مســتندش به ســوژه ای پرداخته 
که شــجاعت را بايد چاشنی کارش 
می کرد و بــرای پرداخت درســت 
موضوعــی که گريبانگیر بســیاری 
از افــراد طمع کار و شــايد ســاده 
جامعه شده است به دل قاچاقچیان 
عتیقه می رفــت، بیــش از اين بايد 
توجه می شــد. ســاخت فیلم »ن 
بی دردسر« سه ســال طول کشید. 
دلیل آن حساسیتي بود که داشتم و 
نمي خواستم سوژه درست پرداخت 
نشــود. اين مســتند 28 دقیقه ای 
توانايــی ايــن را که تبديــل به يك 
مستند بلند شود داشت اما به نظرم 
مهم اين است که تصويرهای گرفته 
شده در راستای هدف فیلم و رساندن 
مطلب مورد نظر به کار گرفته شود. 
خوشــبختانه نتیجه رضايت بخش 
اســت و احســاس مي کنم ريسك 
و صبر نتیجه داده. اصــولا بنا بر يك 
خصوصیت ذاتي، خیلی به کارهای 
آپارتمانی عــادت ندارم و بیشــتر 
علاقه مندم در آثاری حضور داشــته 
باشم که ســاختش هیجان انگیز و 
پرتحرک باشد. به نظرم اگر شرايطی 
فراهم شود که مســتندهايی از اين 
دســت از تلويزيون به عنــوان يك 
رسانه ملی پخش شود بر روی افرادی 
که به دنبال عتیقه جات هســتند و 
می خواهند يك شــبِ به همه چیز 
برســند مفید خواهد بود. امیدوارم 
فیلم هاي مســتند بیش از اين مورد 
توجــه قــرار گیرند تا هــم زحمت 
فیلمســاز ديده شــود و هم انگیزه 

مضاعفي براي ادامه کار او باشد. 

    نام فیلم: »ن بی دردسر«
   کارگردان: يلدا قشقايی

   دربــاره فیلم: مســتند »ن 
بی دردســر« در ارتباط بــا دغدغه 
فیلمساز زنی است که به موضوعی 
می پردازد که برای پرداخت آن بايد 
دل به دريا می زد و سراغ قاچاقچیان 

خطرناک و بی رحم عتیقه می رفت.

بنت الهدي صدر
s.b.sadr@gmail.com 
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یادگاری های
 ماندگار

 مروری بر بیاد ماندنی ترین لحظه های 
جشنواره هشتم از نگاه دوربین

جشنواره هشــتم هم پایان یافت. این بار اما تفاوت ها، دست کم در بخش بین الملل کاملًا 
واضح و آشکار بود. از چهارده زیرمجموعه متفاوت در بخش نمایش فیلم های خارجی گرفته 
تا برپایی دوباره بازار فیلم مســتند بعد از چندین دوره وقفه و البته این بار به شکلی نو و با 
ایده هایی متفاوت. حضور فیلمسازان و مستندسازان مطرح خارجی در کنار متخصصان 
و فعالان برجسته این حوزه در سطح بین المللی، تعامل ســازنده ای را میان سینماگران 
ایرانی و خارجی رقم زد. به ویژه که تعداد نشســت های تخصصی و کارگاه های پژوهشی 
این دوره به طرز چشمگیری نسبت به ســال های قبل افزایش یافته و فراتر از بحث کمی، 
کیفیت گردهمایی های موردنظر نیز از ســطح بالایی برخوردار بوده است. امسال، بیش از 
پنجاه میهمان خارجی از سراسر دنیا به دعوت برنامه ریزان و مسئولان برگزاری جشنواره 
»سینماحقیقت« به ایران آمدند تا برای نخستین بار یا بیش تر، از نزدیک با فرهنگ و فضای 
سینمای ایران آشنا شــوند و باب گفتمان و تعامل را با فیلمسازان حرفه ای، متخصصان و 
استعدادهای جوان ایرانی بگشایند. برگزارکنندگان جشنواره امیدوارند علاوه بر فرصت 
سازی و ایجاد فضایی برای گردهمایی و تبادل نظر با چهره های بین المللی، قدمی ماندگار 

در مسیر شناساندن سینمای مستند ایران به جهان برداشته باشند. 

ایتسوشی کاواسه، مستندساز  ژاپنی، بعد از برگزاری کارگاه »انسان شناسی تصویری«سید محمد مهدی طباطبایی نژاد، دبیر جشنواره و دکتر ریچارد پیتگرو، مدیر جشنواره فیلم تاک امریکا در چهارمین بازار فیلم مستند

یاقوت جوده سعید الدیب، منتقد سینما و عضو فیپرشی، داور مصری بخش مسابقه فیلم های نیمه بلند و کوتاهنشست نقد و بررسی مستند »پژواک ها« به کارگردانی سلین کاریدرو و آلین سوتر - سوییس

دیوید لوبران مستندساز امریکایی  و همسرش در نشست نقد و بررسی مستند »رقصندگان خداوندگار مایز«

هدی هانیگمان ، مستندساز سرشناس هلندی، در کارگاه پژوهشی »چگونه در فیلم مستند مصاحبه کنیم؟«
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ترولس لی، مستندساز و منتقد نروژی، در کارگاه پژوهشی »فیلم مقاله«، بخش مروری بر آثار کریس مارکر  ایتسوشی کاواسه، مستندساز  ژاپنی، بعد از برگزاری کارگاه »انسان شناسی تصویری«

اووه ریشه یانسن، نماینده شبکه مستند اروپا )EDN( که هدایت کارگاه های  تولید مستند را برعهده داشت

سینما فلسطین در ایام برگزاری جشنواره به این شلوغی ها عادت کرده بود

یرسا روکا فانبرگ، مستندساز ایسلندی، در جلسه نقد و بررسی »سالومه«

میزگرد تخصصی چهارمین بازار فیلم مستند با حضور میهمانان خارجی و متخصصان بین المللی

نخستین روز چهارمین بازار فیلم مستند با حضور آن تومه، برنامه جشنواره فیلم مونیخ
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 نشریه روزانه هشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

زیر نظر روابط عمومی مرکز گسترش 
سینمای مستند تجربی

  مدیرمسئول: محمد مهدی طباطبایی نژاد
  سردبیر: آرش خوشخو

  دبیر تحریریه: وحید سعیدی
  مدیر هنری: محمد نباتی نژاد
  دبیر اجرایی: مرجان فاطمی

  سینمای ایران: احمد رنجبر
  بخش بین الملل: آیدا تدین
  بخش خبری: محمد صابری

    بخشعکس: حامد خورشیدی

  تحریریه: محمدصادق شایسته 
احمد  رضا حجارزاده، زهرا عباسی

 آزاده باقری،شیما انتظاری 
بنت الهدی صدر و علی اکبر دهبان

   عکس: حامد بارچیان
هدیه میر حسینی و علیرضا تقوی
   صفحه آرایی: سحر برزگری
  حروف نگار:  مسعود عسگری
  ویرایش عکس:  امیر علیزاده

  ویرایش و تصحیح: مهری  فدایی مقدم

     با سپاس فراوان:
مهرداد اسکویی، محمد آفریده

و محمد رضا مقدسیان
 

   با  تشکر از همراهی: 
 علی اصغر لشنی

 پیش از جشــنواره اگر صحبت از برنامه ریزی بــرای رونمایی از چهار جلد 
کتاب از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ایام برگزاری 
هشتمین »ســینماحقیقت« به میان می آمد، احتمالا بیشــتر اذهان به 
ســمت رویدادی کلیشــه ای و احتمالا بی حاصل از جنــس برنامه های 
پرکننده بیلان کاری مدیــران می رفت. در ایام جشــنواره و با رونمایی از 
چهار کتاب »شکل شناســی و گونه شناسی فیلم مســتند« به قلم دکتر 
احمد ضابطی جهرمی، »مستندســازان ســخن می گوینــد« با ترجمه 
شــاهپور  عظیمی، »واقعه در قاب« تالیف احمد طالبی نژاد و »ســینما و 
جهان ایرانی« تالیــف عباس و علی اکبر عبدالعلــی زاده روز به روز جدیت 

و غنای این برنامه بیشتر عیان شــد. مجموعه چهارکتابی که دور از ذهن 
نیســت بعدها به عنوان یکی از مهم ترین دســتاوردهای جشنواره هشتم 
ســینماحقیقت مورد ارجاع قرار گیرند. اگر در این تردید دارید بد نیست 
بدانید همین چهــار کتاب که در ایــام برگزاری جشــنواره و پس از آئین 
رونمایی با تخفیف 30 درصدی به فروش می رســیدند با اســتقبال دور از 
انتظاری مواجه شدند. ویژه ترین اســتقبال هم از کتاب تازه دکتر ضابطی 
جهرمی  بــود که اگر چه نزدیک به 100 نســخه از آن به  شــکل رایگان به 
مهمانان جشــنواره هدیه شــد اما در بازارکتاب جشــنواره هم رکورددار 

فروش بود. 

 یک اتفاق ویژه
 استقبال از چهار کتاب رونمایی شده در جشنواره امسال چگونه بود؟

ژه
ر وی

خب

واقعیت این اســت که برای طراحی ایده یک فیلم مســتند نیاز به زمان بیشتری است اما 
فکر می کنم برای ساخت یک مستند درباره »سینماحقیقت« تلاش کنم تعلیقی به وجود 
بیاورم با چند ســوال و در قالب یک مصاحبه تا از مخاطبان حاضر در جشــنواره بپرسم به 
نظرتان بهترین مستند جشنواره کدام است؟ قبل از این ســوالات هم به صورت پژوهشی 
مروری بر فیلم هایی که نامش در روزهای برگزاری جشنواره بر سر زبان است و توجه بیشتری 
به سمتشان است خواهم داشــت. حین نظرخواهی درباره بهترین فیلم هم پس از دیدگاه 
هر یک از مخاطبان بخش های کوتاهی از مســتندی که به زعم این مخاطب بهترین فیلم 
جشنواره است را می بینیم. این شــرایط باعث به وجود آمدن تعلیقی پیرامون این پرسش 
می شود که واقعاً بهترین فیلم جشنواره ســینماحقیقت از نگاه مخاطبان کدام است؟ این 
پرس وجو ادامه پیدا می کند تا لحظه ای که بر مبنای جمع بندی دیدگاه های مطرح شــده 
اعلام می کنیم بهترین مستند کدام بوده اســت و این پایان فیلم خواهد بود. در این فرآیند 
اصلًا هم بحث داوری مطرح نمی شود چراکه در قالب این مستند بیشتر می خواهم روایتی 
از نظر و سلیقه طرفداران سینمای مســتند ارائه کنم. حتی برای دقت بیشتر می توان تنها 
روی یکی از بخش های جشــنواره متمرکز شــد و فقط فیلم های آن بخش را مورد ارزیابی 
مخاطبان قرار داد. این ساختار به نوعی تبدیل به یک مصاحبه رندوم از مخاطبان می شود و 
برای رسیدن به جمع بندی نظرات تعلیقی به وجود می آید که می تواند باعث کشش مخاطب 
شود. تأکید می کنم که اصلًا قیاســی میان داوری و نتایج این نظرسنجی تصویری نخواهم 
داشت چراکه معتقدم ممکن است جمع بندی این نظرات پراکنده اشتباه باشد. این مستند 
کاملًا روی سلیقه مخاطبان ســینماحقیقت متمرکز خواهد بود و نتایج آن الزاما به معنای 
معرفی برترین مستند نیست. به خصوص که برخی مستندســازان گنگ و دسته دارند که 
300 یا 400 رفیق خود را موقع نمایش فیلم به جشــنواره می آوردند اما این الزاماً به معنای 
خوب بودن فیلم نیســت. با این وجود اما همین گنگ و دسته ها هم می توانند به شور و حال 

جشنواره کمک کنند.

شور و حالی پراز تعلیق
»سینماحقیقت« به روایت فتح اله امیری

 »مســتند فوری« فرصتی اســت برای روایــت مهم ترین 
گردهمایی مستندســازان ایرانی به روایت خودشــان. این 
مختصر بهانه ای اســت برای ثبت و مرور روزانه هشــتمین 
جشــنواره بین المللی »ســینماحقیقت« از لنــز دوربین 
مستندسازان. طرح ما رسیدن به طرح کلی ساخت یک مستند 
درباره »ســینماحقیقت« بود. آنچه در این شماره می خوانید 

ایده فتح الله امیری برای ساخت این مستند است:
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 همه واره!
 »همه آمده بودند« یا »همه آمدند« از تیتر های مرسوم و البته مورد علاقه اهالی رسانه برای توصیف رویدادهایی است که با استقبال ویژه همراه می شوند. 
در جشنواره سینما حقیقت اما ایده ای این »همه بودن« را جلوه ای بصری داده بود و هر روز می توانستیم دیوارنگاره منقش به تصاویرمستندسازان ایرانی 
و خارجی را در کاخ جشنواره مشاهده کنیم. تفاوتی هم میان مستندساز باسابقه و تازه کار نبود. پازل اصلی جشنواره امسال با قطعه هایی تکمیل شده بود 
که روی هر یک تصویر یکی از مستندسازان ایرانی خوش نشسته بود. این یعنی به بهانه جشنواره گرد آمدیم تا یک کلیت به نام »سینمای مستند« را پاس 

بداریم. کلیتی که قطعاً تا سال های سال ظرفیت افتخارآفرینی دارد. 
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